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ۀ مترجممقدم

و کتاب .زبانشناس معروف ایتالیایی با تحقیقاتش بر روی زبانھای اروپایی و منشاء آنھا مشھور استماریو آلینی 

منبع نوشتھ شده است تاثیر زیادی ١۵٠٠صفحھ و با تکیھ بر ٢٠٠٠کھ بالغ بر " منشاء زبانھای اروپایی"مشھورش 

است و مطابق این پارادایم ساکنین فعلی PCPو از بنیان گذاران مکتبمیان رشتھ اییا.در محیط علمی گذاشتھ است

کھ از آسیای مرکزی بعدا بدانجا " آریایی ھایی"ا ھستند و نھ اینکھ اروپا و زبانشان در واقع خود و زبان بومیان اروپ

" پارادایم ممتد بودن از زمان پارینھ سنگی"یعنی Paleolithic Continuity Paradigmیا PCP. کوچ کرده باشند

آلینی سعی . ممتد بودن حضور زبان و ملل اروپا در آن قاره از دوران پارینھ سنگی:شرح می دھدرا چنینکھ خود

بیان کند و برای آن از "یقین علمی"یعنی " پارادایم"کرده است اینرا نھ بصورت تئوری یا فرضیھ بلکھ بصورت 

بھره جستھ است و در این میان نتایج آزمایشھای ژنتیکی نقش عمده ایی را بازی می علوم مختلفدلایل غیرقابل رد 

ولی باز آلینی تنھا بدان اتکا نکرده بلکھ از دلایل و استدلالات رشتھ ھای دیگر علم ھم بھره میگیرد و وقتی این . کند

ش ھای ژنتیکی اروپا نشان داد کھ ژن نتایج آزمای. نتایج با ھم ھمخوانی داشتھ باشند او نتیجۀ حاصل را می پذیرد

جد ساکنین فعلی ھستند و ھیچ مھاجرتی از بیرون یا قدیم،اروپائیان از دوران پالئولیتیک تغییر نیافتھ و ھمان ساکنین

.آسیای مرکزی بھ نام آریایی ھا انجام نگرفتھ است و کلا این تز باطل و غلط است

را نھ اروپائیان بلکھ ترکھا می یابد کھ تا غرب ترکیۀ فعلی اروآسیاو مرکزیی طریق ساکنین ممتد آسیابھ ھمینآلینی 

کھ در قرون نھم و ھشتم قبل از میلاد تعدادی از این ترکھا ھم شامل میشوند ورا ...) ازمیر و چاناق قلعھ و–آنتالیا (

کھ ھمانھا دادندایتالیا را تشکیل بھ طرف رُم و فلورانس و پروجایایتالیا مھاجرت می کنند و اِتروسکھایاز ترکیھ 
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نتایج آزمایشات ژنتیکی کھ بر روی اھالی این مناطق انجام شده نشان می دھد . ھم می باشندبنیان گذار تمدن ایتالیا 

یک شوک در محافل علمی ببار می آورد و ،این نتیجھ. کھ ژن آنھا اروپایی نبوده بلکھ با ژن اھالی ترکیھ یکی است

از ھمان سالھا بر علیھ این آلینیآنھا از دادن نتایج این آزمایشات بھ بیرون خودداری می کنند ولیبرای سالیان

سال تحت فشار آلینی و دوستانش نتایج بھ صورت رسمی بیرون داده ١٠افکار سنت گرا می کوشد و نھایتا بعد از 

بودن اتروسکھا و قسمتھای مرکزی ایتالیا و از آن سال ھر سالھ چندین کتاب در تائید ترک) ٢٠٠٧در سال (میشود

.بھ چاپ میرسد

آلینی بجای چاپ مقالھ آنرا بسط داده و بھ یک کتاب بسیار زیبا تبدیل .بدستم رسیدماریو آلینی این مقالۀکھ پارسال بود 

.منتشر شودکرده است کھ قرار است سال جدید مسیحی 

از نظر فکری ضد استعمار بوده و تعدادی از زبانشناسان، باستانشناسان و تاریخ نویسان را نژادپرستان و آلینی 

. اروپامرکز بینانی میداند کھ ھنوز ھم سعی می کنند تفکرات استعماری و اروپا مرکزی را در آثار خود بگنجانند

وپا از طریق اتروسکھا از آناتولی و بین النحرین بھ فرھنگ ارکھ در کتاب جدیدش تمام تاثیراتی را بدین خاطر او 

تعدادی از باستان شناسان و تاریخ نویسان اروپا بھ باز بینی و باز نویسی تاریخ اروپا پرداختھ . نویسدمی آمده است 

این روش جدید بازنویسی . و بر روی تاثیر آناتولی و بین النحرین در شروع کشاورزی و فرھنگ اروپا پرداختھ اند

را حذف کرده و بجایش ... تاریخی دیگر جایگاه قدیمی یونان را در اشاعۀ فرھنگ، فلسفھ، علوم، ھنر، معماری و

این دانشمندان دادن برای . برای این محققین نقش یونان اگر باشد فقط واسطھ بودن است. نفوذ آسیا را می گذارند

.تاریخ نویسان گذشتھ بوده است"اروپامحوری"بھ خاطر تفکرات "یونان"بھ "نقش اولین تاریخ"

بودن فرھنگ " ھندو اروپایی"شده است و نمی پذیرد مسئلۀ علوم انسانییکی دیگر از تقلبات و تحریفاتی کھ در آلینی 

را اثبات می " فرھنگ کورگان ھا"بودن " ترکیک"آنرا یک تحریف ضد علمی  می داند و اوکھ . است" ھاکورگان"

بر مبنای یافتھ س را رد کرده و گیمبوتا-جیمبوتاسGimbutasھ شدۀ در مقالات و کتابھایش تئوری کھنآلینی. کند

کلا این افراد را زبانشناسان ، باستانشناسان و او. وپائیان را خود اروپا می داندرھای علمی جدید مسکن اصلی ا
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را بھ طوریکھ زبانشناسان " زبان مادر اولیھ ھند و اروپایی"تئوری . تاریخ نویسان سنتی و غیر علمی می خواند

.کلا غیر علمی می داند و رد می کنداین زبان راسنتی مطرح کرده اند و نژاد آریایی مرتبط با 

می داند و این بھ تحلیل کورگان ھای ایران و یکآلینی آنھا را نھ ھند و اروپایی بلکھ ترکسکاھا- در مورد اسکیت ھا

در کتیبۀ ھخامنشی این نام بصورت ساکا نوشتھ و اسکیت تلفظ یونانی این نام است . آسیای صغیر نیز کمک شایانی می کند

نیز می نویسند و تورات " ایشغوز"آنھا را شده است ولی بین النحرینیان کھ با آنھا ھمسایگی و برخوردی طولانی داشتند 

باشند و در تورات از آنھا بھ اشکناز اروپایی یھودیان یادآوری می کند کھ ھمان پدران یعنی ایشغوزآنھا را ھمینطور

ایش "از ایشغوزھا محققان با نام . عنوان یھودیان غیر عبرانی نام می برد کھ در طرفھای شمال غرب ایران ساکن بودند

نوشتھ ھای مختلف ١٩تا دوران اوایل قرن . نوشتھ اند" اسکیف"سھا آنھا را رو. ھم نام می برند" ایچ اوُغوُز= غوز 

استالین درروسیھ و قتل تاریخ نویسان و باستانشناس -اروپایی و بیزانسی آنھا را ترک خوانده اند ولی بعد از ظھور لنین

فسخ و را نوشتھ شدن تاریخ رسمی در آن نواحی ترک بودن اسکیت ھا ، Marمار باستانشناس علمی غیر مطیع مثل

تاریخ .)سلاوی بود و ھستاکمونیسم روسی یک نوع نازیزم (کندپیدا کردن برایشان می آریایی سعی در جای گزین 

می گرفت و از انجام) پدر لزگی و مادر روس(نویسی رسمی استالینی در آذربایجان  تا این اواخر بوسیلۀ اقرار علی اف 

بودند کھ با ترجمھ بعضی از این ... رضا، رحیم رئیس نیا وعنایت الھھواداران تاریخ دولتی روسی در ایران کشاورز،

در اروپا تاریخ نویسی استالینی بعد از جنگ جھانی دوم با استفاده از نفوذ . آثار سعی در تبلیغ این نوع تاریخ نویسی داشتند

شگاه ھا ،سعی در رسمی شدن برای کل اروپا را داشت و برای این حتی بھ استفاده از تئوری پس استالینست ھا در دان

تا میرچھ آ بھ خدمت گرفتھ می شوند و این کار تا نھایت گرفتھاز دومزیلبدین خاطرفاشیزم پرداخت و -مانده ھای نازی

یایی داشتھ ولی شھروند امریکا بود خود را وارد گود لیتوان-گیمبوتاس ادامھ پیدا می کند گیمبوتاس کھ خود اصالتی اسلاو

با اینکھ بعدا تاریخ نویسی سنتی بھ علت رنگ باختن گیمبوتاس سعی در . کرده و تئوری روسی را دوباره نویسی می کند

فل بھ بعد عملا با شکست علمی تئوری ھایش مواجھ شد و محا١٩٨۵فرو بھ جایش کرد ولی خود او نیز از جایگزینی رین

.ترجیح دادندبھ رینفروعلمی تئوریھای علمی جدید را



یاتروسک–یشباھت ترکدربارۀ-یکیژنتیقاتتحقیجدر نظر گرفتن نتابا- اتروسک- ترکیزبانیشاوندیخو

یانیلاسمعیلعارف اسمع-آرئن: ترجمھ- ینیآلماریو

---------------------------------------------

5

ی و شروع بحران اقتصادی و افول قدرت یاروپا وغرب بعد از مواجھ شدن با ابر قدرتھای جدید علمی و اقتصادی آسیا

زنویسی با. جھان غرب، سعی در تجدید نظر در تمام سیاستھای اجتماعی عوام فریبانھ و پوپولیستی خود کردند درسیاسی 

یکی از ھدفھای ،تاریخ نویسان سنتی و تحلیل ھایی مانند گیمبوتاسییتاریخ غرب بر مبنای علمی نھ برمبنای نژاد گرا

مثل ایدولوژی ھایش چون محیط علمی و روشنفکری غرب  تاریخ نویسی سنتی غرب را . محیط روشنفکری غرب است

لذا ،غرب می دانندفعلی و این نوع ذھنیت را باعث سقوط وافول غیر علمی ، پوپولیستی و عوام فریبانھ برآورد کرده

.و ھمفکران روشنفکرش صداقت علمی در آثارشان را تنھا راه نجات جامعۀ غرب از افول می دانند)با تفکری چپ(آلینی

.بکنیمغیرعلمیتفکرات سنتیصداقت بھره برده و صداقت علمی را جایگزین این امید است ما نیز بتوانیم از 

ینی سی حل می -چرایی استفادۀ اتروسکھا و لیدی ھا از خط ترکی. با دیدگاه جدیدی کھ آلینی در مقابل ما قرار می دھد

.شود و ھمچنین پخش بودن این الفبا در آناتولی و بعضی کشورھای ھمجوار جواب پیدا می کند

بھ ) آریایی(ن داده است کھ در ایران با ژن اروپایی نشابنابدر سالھای اخیر جواب آزمایشات ژنتیکی دکتر اشرفیان

) مسجد کبود(ندرت روبرو می شویم و ژنھای برداشتھ شده از استخوانھای شھر سوختھ و محوطۀ باستانی گوگ مچید 

در ضمن آزمایشات ژنتیکی انجام . تبریز نیز ژن غیر اروپایی بوده و یک ژن بومی و ھمژن با کشورھای ھمجوار است

درصد ٧٠ایران نشان داده است کھ ژن غالبی کھ حدود کامپیون برداشتھ شده از افراد و اقوام مختلف٢۶٠٠ر روی شده ب

ژن مارا تشکیل می دھد ھمان این ژن بومی باستانی  ایران و کشورھای ھمجوار است و باز در اینھا ژن اروپایی 

اینکھ زبان تعدادی از اقوام ایرانیک ھند و اروپایی بر آورد می تمام اینھا نشان می دھد کھ با . بسیار نادر است) آریایی(

دارای خیلی عناصر لغوی و تحقیقات من نشان می دھد کھ راجع بھ زبان فارسی (اروپایی است شود ولی ژن آنھا غیر 

التصاقی زبانھایعنیو زبان ترکی کلا در امتداد زبانھای بومی ایران) گراماتیکی از زبانھای التصاقی بومی ایران است

سال قبل ١٠٠٠٠از " امتداد ژنتیکی"یعنی اینکھ در این منطقھ نیز کھ یک . ھمریشھ با آنھاستاست کھ ترکی التصاقی

سامی مخلوط با "بومی و از دوران بسیار قدیم ، " التصاقی("دیده می شود یک امتداد زبانی را نیز مشاھده می کنیم 

) .سال قبل٢٨٠٠از "رانیک مخلوط با التصاقی بومیای"سال قبل و ۴۵٠٠از " التصاقی
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آسیای مرکزی بھ عنوان موطن "بھ غیر از آزمایشات ژنتیکی اشرفیان بناب آزمایشات دیگر نیز ثابت می کند تئوری 

و با حمایت " ناشیونال جوگرافیک"آزمایشات ژنتیکی کھ بوسیلۀ  مجلۀ . شده استطکلا از اعتبار علمی ساق" آریایی ھا 

بھ مدت دو سال در تمام جھان انجام شد تا مھاجرت ھای گذشتھ را برمبنای آزمایشات ژنتیکی معین کندIBMمالی 

زستان از شخص قیرقیزی بھ اسم بھ نتایج علمی جالبی دست یافت یکی از این نتایج این بود کھ ژنی در قیرقی)ژنوگرافی(

سال در قیر قیزستان ساکن بوده و تغییر نکرده است و یا بھ ۴٠٠٠٠نیازوف بدست آمد کھ نشان می داد ژن او بھ مدت 

اروپا ، امریکا،نسل ساکنین بومی این منطقھ ھستند در ضمن این ژن مھاجرتھایی بھ٢٠٠٠عبارتی قیرقیزھا لا اقل  از 

ر ضمن ژن نیازوف ژن د. و بخصوص ژن اروپای شمالی رانیز تشکیل می دھدو خاورمیانھ داشتھ استھندوستان، ایران

تمام این کشف ھای . نیز تشکیل می دھدرا...)مایا ھا و غیره(جد سرخ پوستان آمریکا و تمدنھای قدیمیشان

.ده استیغیره کش... و" آریاییتئوری کورگان "و " آریایی آسیایی مرکزی"خط بطلانی بر تئوری ژنوگرافیک جدید

ھم نشانگر آنست کھ ژن ھندی ھا نھ آریایی ) ون و فردیکامپ٢۶٠٠٠بر روی (آزمایشات ژنتیکی انجام شده در ھندوستان 

و باز . بصورت نادر آنھم در کاست بالای ھندی دیده می شودتنھا)آریایی(بلکھ غیرآریایی و تامیلی است و ژن اروپایی

ت از منظر جدیدی بوسیلۀ دانشمندان ھندی مورد بر رسی قرار گرفتھ و نتیجۀ آن این بوده است کھ این زبان سانسکری

است کھ تامیلی نیز یک زبان التصاقی است و قرابت با سایر ھقابل توج. زبان تحت تاثیر بسیار زیاد تامیلی باستان است

تاریخ . نیز تامیلی کھن بوده است...) ھاراپپا و غیره (در ضمن گفتھ می شود زبان تمدن سند. زبانھای التصاقی دارد

.از این منظر جدید شروع بھ بازنویسی علمی خود کرده اندباستانشناسی نوین ھندی ، زبانشناسی ونویسی 

یعنی اینکھ زبانھا میل بھ محافظت از گرامر و لغات خود دارند و کشف بزرگ آلینی قانون تغییر ناپذیر بودن زبانھا است 

درست بدین وسیلھ است کھ ما می توانیم ایتالیایی فعلی را با لاتین رومی . اصلا میل بھ تغییر دادن آنھا ندارند

زبانھا )اگر زبان از خود محافظت نمی کرد(مقایسھ کرده و ھم ریشھ بودنشان را بیابیم چون در غیر این صورت 

باستانشناس امریکایی ھم گره دیگری از -کشف یک زبانشناس. در طی زمان غیر قابل تشخیص می شدند

چون او کشف کرد کھ درست است کھ زبان محافظ خود است و میل بھ تغییر ندارد ولی زبانشناسی علمی گشود 

چھ از نظر لغات و چھ (خ می دھد با ھر اختراع مھم در بشریت و در ھر گذر تاریخی تغییرات مھمی در زبان ر
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یعنی وقتی انسان بھ کشاورزی می پردازد از لغات و افعال جدید مرتبط با کشاورزی ، انبار کردن، ) گراماتیکی

) = ترکی(اَکین = لغت آکیتی (گرفتھ تا تازگی ھای گراماتیکی در زبان سومری قدیم ظاھر می شود ... تجارت و

آلینی با یافتھای ). خاک، گرد و غبار) = ترکی(کیر، کئر= جو، کی )= ترکی(ا آرپ= کی ، آ + کاشت کردن  آ 

آلینی . مطابق تئوری چامسکی زبان در انسان ذاتی است . جدید شروع بھ تکامل تئوری نوئام چامسکی می کند

و . می کندقبول می کند ولی داروینزم زبانی یعنی پروسۀ تکاملی آنرا ھم قبول راذاتی بودن زبان در انسان

از خود محافظت می کنند و میل بھ تغییر ندارند ولی تنھا زبان در انسان ذاتی است، زبانھا "مطابق عقیدۀ آلینی 

."در مقابل انقلاب پروسۀ تولید و تغییرات حیاتی بشر تغییراتی در خود می دھند

" ینھسنگیازدورانپاریممتدیتئور"،کھدربوجودآمدنیزبانشناسۀنیاودرزمیعلمیافتھھاینیازمھمتر

" یکیولوژیقانونب"یھتئوریلزبانھابھمحافظتازخوداست،کھبرعلیعاملمھمبودند،مربوطبھم

.استlexical self-datingومتدیراتزبانییدرتغ

شروع بھ تحقیقات میان ... است کھ آلینی با باستانشناسی و ژنتیک و بھ خاطر یافتھ ھای علمی بالا نام برده شدهدرست 

چون ژن اروپائیان از دوران پالئولیتیک در اروپا ساکن است و زبانشان ھم در ھمین قاره از خود . رشتھ ایی می کند

بطۀ آن با باستانشناسی  رابطۀ مھاجرتھای ژنتیکی و تاثیر آن بر زبان و را. محافظت کرده و در عین حال تکامل ھم یافتھ

در جغرافیای فعلی ھمان ) و ترکیک(یعنی گروھی کھ بر ممتد بودن زبانھای اروپایی PCPمورد علاقۀ آلینی و گروه 

اعتقاد دارد چون آزمایشات ژنتیکی ھم ادامھ دار بودن سکونت ژنھای ساکنین فعلی را از زبانھا از دوران پالئولیتیک 

.می دھددوران پالئولیتیک نشان 

یافتھ ھای باستانشناسی بخصوص در مناطق لھجھ ایی و آداب و رسوم و حتی ،لھجھ ھا و تشخیص، مشگل دیگر زبانھا 

سلتیکھا ، آلپین (ید بوده است فکار کرد میان رشتھ ایی آلینی در این مورد بسیار م،جشن ھای محلی آن مناطق است کھ باز

ارکرد بر روی اسلاوھا و محل سکونت تاریخی آنھا و لغات و لھجھ ھایشان کمک آلینی بھ خصوص با ک) . ھا ، چوچارھا 

مطابق عقاید آلینی و ھم قکرانشان زبان و آداب رسوم یک .ه استشایانی بھ قسمت ھای تاریک تاریخ اروپای شرقی کرد

یک ، زبانشناسی و لھجھ شناسی ، روزه زاده نشده اند بلکھ ریشھ در گذشتھ ھای دور دارند ، پیوند میان رشتھ ایی بین ژنت
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باستانشناسی در اروپا خود قسمتی از تاریخ محسوب . می گیردریشھانسان شناسی ، باستانشناسی و تاریخ درست از این 

مادی است یعنی بر مبنای اشیاء و ساختمانھا و دیگر یافتھ ھای مادی تاریخ مستند می -می گردد کھ مستنداتش ماتریال

ای آنگلو ساسکسون و مستعمرات قبلی یعنی امریکا، استرالیا ، کانادا و نیوزلند و ھمچنین روسیھ کھ در کشورھ. گردد

تعریف شده است چون بدین ) نھ تاریخ(ساکنین اصلی و بومی آنان مورد مطالعھ ھستند باستانشناسی بر اساس انسانشناسی 

انسانھای "نوعی " مطالعات انسانشناسی"نمی شوند و با قائل" حق تاریخ داشتن"طریق آنھا بھ ساکنین بومی این کشورھا 

خود و دیگر " قرارداد اجتماعی"نشان می دھند تا ھمانطور کھ جان لاک در " نیمھ انسان و نیمھ حیوان"یا " اولیھ

این خود می نویسند غربیھا و روس ھا این حق را داشتھ باشند کھ سر زمین" قراردادھای اجتماعی "اندیشمندان غرب در 

برای سرخ "تاریخ ننوشتن"اکثر سعی باستانشناسی کشورھای نامبرده در مسیر . ھا را تصاحب کنند"وحشی-غیر انسان"

.ھم ابزارشان محوب می گردد!!! و باستانشناسی انسانشناسپوستان و تاتارھا است

" ماقبل تاریخ ھا"قائل است ولی برای قبل از آن و " حق تاریخ داشتن"باستانشناسی در ایران تنھا برای بعد از ھخامنشی 

یعنی "امریکایی-روسی"ھمان مدل " ماقبل ھخامنشی"و " ما قبل تاریخ"الگوی ایران برای . این حق شناختھ نیست

ابزار "فقط یک " انسانشناسی"تاریخی مینویسند مبحث -نای باستانشناسیبرای گروه آلینی کھ کلا بر مب. است" انسانشناسی"

سخن می گوید فقط اشارۀ "اتروسک قدیم"و "پروتو اتروسک "یعنی وقتی آلینی از دوران . است " برای تاریخ نویسی

آداب و رسوم آن است و بقیھ را با اتروسک و"دوران مفرغ بھ آھن"کوچکی بھ آن می کند کھ این دوران معادل گذر از 

متوجھ نوشتھ شده اند " دوران مفرغ و آھن"اینرا مقایسھ بکنیم با کتابھایی کھ در ایران راجع بھ حال اگر . مقایسھ می کند

آورده شده اند تطبیق " تاریخ"بھ عنوان قسمتی از ...ومنابع آشوریدر کھ سعی نمی شود آنھا را با نامھایی کھ مشویم 

بجای اینھا ما ... و" ماسساگت"، "آمازون"، "ایشغوز"، "قوت"، "قزل بی"، "آندبی"، "آذربی"، "اوریم"، "آراتتا"مثلا . ھندد

است "سفال= فلز "چون در باستانشناسی فعلی ( ھستیم "سفال ھا"ھستیم یا بصورت دقیق تر "عصر مفرغ و آھن"دارای 

گروھی از این )  برای ذوب مس، مفرغ و آھن استو بھانھ ھم درجھ حرارت پخت سفال و مناسب بودن یا نبودن آن

متخصصین ھم بعضی از این سفالھا را  ھم آریایی اعلام کردند مثلا سفال خاکستری را کھ گویا از آسیای مرکزی بھ ایران 

سفال : بر مبنای این معادل سازی(و بعضی ھم مھاجرت را بر عکس اعلام کردند ) بوسیلۀ آریایی ھا(مھاجرت کرده 

در عصر ژنتیک از سفال خاکستری بعنوان آریایی حرف زدن یک نوع بی خبری و عقب ماندگی ) نژاد آریا= کستریخا
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ایران دارای -١: ه استرا اثبات کردگفتھ ھای بالاعلم ژنتیک بر عکس تمام علمی بعضی اساتید را نشان می دھد چون

ژن اروپائیان از دوران پالئولیتیک ساکن -٢. نمی گرددپس آریایی محسوب. نیست) آریایی(ژن قابل ملاحظۀ اروپایی 

از آسیای مرکزی یا ) آریایی ھا(پس مھاجرت آروپائیان بومی اروپا است و زبانھای اروپایی زبانھای بومی اروپا ھستند

ترکیک "پس ساکنین آسیای مرکزی و اروآسیا نھ اروپائیان بلکھ -٣. آسیا بھ اروپا صورت نگرفتھ است-قفقاز و یا ارو

۴٠٠٠٠از -۴ھم بوده اند ھم ساکنین بومی آن مناطق و مناطق ھمجوار سال قبل ۴٠٠٠٠ھستند و از " ھای غیر اروپایی

...ت گرفتھ است وصور) التصاقی زبانھا(بین  اروپائیان و ترکیکھا سال ھمسایگی بین آنھا اختلاط ھا و مھاجرتھایی 

امریکایی مورد استناد قرار گرفتھ برای من جای سوال است کھ - مدل روسی"ما قبل ھخامنشی"کلا در ایران چرا برای 

مستعمره گرایانی قرار داده اند کھ برای نابودی روش چرا باستانشناسان ایران برای قسمتی از تاریخ خود الگوی خود را 

.می تواند راه گشای ما باشد" ما قبل ھخامنشی"باز بینی کلی این روش . کوشندمی تاریخ بومیان مستعمرات 

باز "است کھ خیلی از کشورھا سعی در " ما قبل تاریخ"و " تاریخ"یکی دیگر از تعریفات غیر قابل فھم ھمان تعریف 

سال قبل در شمال ۵۵٠٠ا کھ آیا م. دارندو باز تعیف خود باستانشناسی بر مبنای ثسمتی از تاریخ این مفاھیم "تعریف

مطابق روش فعلی . ؟ " ما قبل تاریخ"ھستیم آیا در بستر تاریخ ھستیم یا " شھر ھای متعدد-اسکان"غرب ایران دارای 

.می دانند " تاریخ"ولی بعضی از نواندیشان باستانشناسی آنرا !!!"ما قبل تاریخ"بعضی از اساتید 

یعنی مطابق یافتھ ھای آلینی و . خیلی از مشگلات علمی را حل کندما ھم می تواند یافتھ ھای آلینی در تاریخ زبانشناسی

زبان محافظھ کار است و در طی قرن ھا در آن تغییر عمده ایی روی نمی دھد و فقط زمانی کھ در : دیگر دانشمندان 

.اردذر می گتاثیھمدوران و پروسۀ تولید  یک گردش عمده و انقلابی انجام می گیرد این در زبان

اتروسکی و ترکی قدیم دیده می شود و مخصوصا بعد از –جملات بالا در ادامۀ مستقیم بودن ترکی در رابطھ با سومری 

ھستیم و لغات از ذر سومری مسوپوتامیا ما شاھد یک انقلاب زبانی ھم -انقلاب کشاورزی سومریان در بین النحرین

رغم لی ولی ع. ختھ می شوند و در گراماتیک ھم تغییراتی صورت می گیردپیوستن تک ھجایی ھا بھ چند ھجایی ھا سا

چون . استاست وھمریشگی گرامریشان قابل پی گیری اتروسکی قابل دید- سومری  و ترکی-تمام اینھا ھم ریشگی ترکی

...ست وو فعل در آخر جملھ می آید و دین و عاداتشان بھ ھم نزدیک اکامل بودهھمۀ آنھا زبانھای التصاقی
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داریوشی کتیبۀ بیستون دارای یک گرامر بسیار متفاوت از زبانھای فعلی ایرانیک و فارسی است و لغاتش ھم ولی زبان 

... و صفات و اسامی و غیره بوده)مذکر مونث خنثی(در فارسی داریوشی کھ اسامی دارای جنس . بسیار متفاوت است

خود باشد چھ رخ داده است " محافظ"در این زبان کھ باید . است" روسی و لاتینی"مثل کاملامثل فعل صرف می گردند و 

قابل تشخیص نیست ؟ آیا این نیست کھ فارسی داریوشی ھر چند " زبان فارسی فعلی"و " زبان پھلوی"کھ دیگر در دوران 

زبانھای التصاقی بومی ھستند کھ با ولی بعدا عملا این ،خود نیز در آن دوران با زبانھای التصاقی بومی مخلوط بود

چون زبان پھلوی عملا التقاطی . مخلوط میگردند و زبانھای ایرانیک فعلی را بوجود می آورند) بیستون(فارسی داریوشی 

گرامری با زبانھای بومی التصاقی و آرامی است و زبان فعلی فارسی و ایرانیکھا دارای لغات قدیم التصاقی و مشخصات 

پس نتیجۀ آزمایشات ژنتیکی کھ کمی ژن آریایی را نشان می دھد در قسمت زبانشناسی ھم قابل پی گیری . تندالتصاقی ھس

ایرانیک ھا بعنوان وارث التقاطی –فارسی - ٢ترکی بھ عنوان وارث زبانی مستقیم از التصاقی بومی قدیم - ١: می باشد

ی تاتی زبانھای وارث بومیان کادوسی و التصاقی زبانھا–شی طال–گیلکی -٣از التصاقی بومی قدیم  با ھند و اروپایی 

عنصر عربی بھ عنوان وارث مستقیم از سامیان قدیم - ۴و عنصر یھودی قدیم بھ ھمراه عناصر زبانی ھندو اروپایی بومی

ھ زبانشناسی در متاسفان. و آکدیان و زبانشان ھر دو عنصر را با خود دارد) التصاقی(کھ خود التقاطی بودند از سومریان 

متوجھ می ،در طی این مقالۀ آلینی.ایران از بحث بر روی زبانھای التصاقی قدیم و ھم چنین سامیان خود داری می کنند 

چھ در تاثیرات ھم مورد توجھ قرار می دھد یعنی این رالاتینیبر رویرا " ترکی اتروسکی"اری ذتاثیر گاوشویم کھ 

چطور تحت تاثیر اتروسکی فعل بھ آخر در لاتینی مثلا (، در نظر گرفتھ می شودمریمورد لغات و چھ در مورد گرا

).ولی در ایتالیایی فعلی مثل دیگر زبانھای ھندواروپایی فعل بعد از فاعل می آیدجملھ می رود

برای اینکھ نشان بدھم با پیشرفت علوم جدید و تحقیقات میان رشتھ ایی چھ تاثیراتی میتواند در : تاریخ و پیش از تاریخ 

بھ نظر من . را با دیدگاه جدید مطرح می کنم" پیش از تاریخ"و " تاریخ"تعریفات بنیادین علوم انسانی داشتھ باشد من بحث 

لفظ از اول ھم بی معنی بود و ھرچھ بیشتر ھم زمان این چون این. دیگر منسوخ خواھد شد" پیش از تاریخ"در آینده لفظ 

. را ثابت می کند
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در . سند تاریخی محسوب می شدند" نوشتھ ھا"تاریخ در زمان گذشتھ بھ زمان بعد از اختراع خط گفتھ می شد چون تنھا 

. شروع می شد"نی و منطقیتاریخ بر مبنی اسناد عقلا"ضمن بعد از ظھور خط دوران افسانھ و اساطیر تمام شده و دوران 

". اسناد عقلانی و منطقی تعریف شود تاریخی محسوب می گردد"یعنی اینکھ دورانی کھ بر مبنی 

، "زبانشناسی"، "باستانشناسی"و کار میان رشتھ ایی میان C14با ظھور علوم جدید مانند ژنتیک و تعیین زمان بوسیلۀ 

پیشی " اسناد نوشتھ"بر " اسناد عقلانی و منطقی غیر نوشتھ"تعداد ... و" اریخت"، "انسان شناسی"، "زولوژی"، "بیولوژی"

است " اسناد نوشتھ تاریخی"از "  علمی تر، عقلانی تر و منطقی تر"بسیار " سند ژنتیکی"دیگر برای مھاجرت ھا . گرفت

سندی معتبر و عقلانی و منطقی "ھ باز با یک تحلیل درست ب" اسناد مادی تاریخی"بھ عنوان " یافتھ ھای باستان شناسی"و 

پس با این تفاصیل . تبدیل میگردد و دیگر علوم نیز جایگاه بایستۀ خود را در میان اسناد منطقی تاریخی می گیرند" تاریخی

بھ نظر من تمام اسناد منطقی کھ از گذشتۀ انسان سخن . برای دوران پالئولیتیک نیز می تواند جایگاه تاریخی خود را بگیرد

اسناد منطقی تاریخی بسیار متفاوت از گذشتھ است و باید علوم انسانی . ی گویند برای ما اسناد تاریخی محسوب می گردندم

است کھ ھمۀ ما ھا با خود حمل می کنیم و " ژن افریقایی"بھ آن عادت کند مثلا یکی از این اسناد منطقی تاریخی ھمان 

..مھاجر بودن ما از افریقا را نشان می دھد و

یک علمی می بینم در مستند سازی تاریخ بر رامن کھ بھ باستانشناسی بھ عنوان قسمتی از تاریخ می نگرم ، باستانشناسی

باز بھ نظر من کمک گرفتن باستانشناس از انسانشناسی باید برای مستند سازی . فعالیت می کندمبنای اسناد مادی 

شناس تحلیل یافتھ ھای باستانشناسی برای مستند سازیشان برای تاریخ است در وظیفۀ باستان. باستانشناسی باشد برای تاریخ

باستانشناس باید بداند کھ او . غیر این صورت او نھ یک باستانشناس بلکھ یک تکنسین کشف آثار باستانی مدفون است

تاریخ ،دی باستانشناسی یافتھ شدهبلکھ بر مبنای تحلیل آثار ما، تاریخ نگاری است کھ نھ بر مبنای تحلیل اسناد نوشتھ شده 

انجام می "تحقیقات میان رشتھ ایی"را بوسیلۀ "تحلیل تاریخی"مسلما وظیفۀ دشوار "باستانشناس تحلیل گر". می نویسد

قابل توجھ است بعضی از دوران بھ اصطلاح تاریخی کھ از نظر مستندات باستانشناسی تائید نمی گردد زیر علامت . دھد

؟ آیا ما می توانیم این بعنوان دورۀ مستقل آیا از نظر باستان شناسی تائید می گردد" ماد"مثلا دوران . سوال باقی می ماند

اسناد "بھ عنوان " پیش از تاریخ سیلک یا یانیق تپھ"با " سند عقلانی و منطقی"از نظر را " دورۀ بھ اصطلاح تاریخی"
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مقایسھ بکنیم؟ کدامیک از دو از نظر عقلانی و منطقی وجودشان و بودنشان در " مادی باستانشناسی عقلانی و منطقی

تاریخ بشری مستند تر است؟ ماد یا سیلک؟

. قرار گیرد" تاریخ"از تاریخ بازنگری گشتھ و حذف گردد و تمامشان بر مبنای باز بھ نظر من باید تعریف دوران پیش 

امریکایی بھ دور باشیم چون - تعریف بکنیم و از تعاریف قدیم روسی" تاریخ"باید ما باستانشناسی خود بر مبنای جدید و 

ریف آنھا از باستانشناسی برای و روسیھ بر روی مستعمرات بنا شده اند و تع) نیوزلند و کانادا–استرالیا (امریکا 

انسانشناسی فقط ابزاری است و کلا –استفادۀ آنھا از باستانشناسی ". جلوگیری از نوشتھ شدن تاریخ بومیان است"

اگر بھ روسیھ یا استرالیا برویم بھ کتابھای بسیار کمی راجع . انسانشناسی بھانھ ایی بیش برای ننوشتن تاریخ بو میان است

نوشتن تاریخ مستند یان و تاتارھا برخورد می کنیم و اگر بخواھیم بر مبنای مستندات باستانشناسی خود بھ بھ تاریخ بوم

شده اند و باید تمام " تحریف"کلا " انسانشناشی"بومیان و تاتارھا بپردازیم متوجھ خواھیم شد کھ کل این یافتھ ھا بھ بھانۀ 

وظیفۀ "و باز متوجھ این می شویم انگار . گردند" حلیل و باز تعریفباز ت"، " تاریخ نویسی "آنھا دوباره بر مبنای 

در مواقعی ھم تاریخ نویسان رسمی ". باستانشناس بھ اصطلاح انسانشناس جلوگیری از تاریخ نویسی بومیان و تاتارھا است

ده بوسیلۀ مستعمره گران نوشتھ ش" ضد تاریخ"و " تحریف"مثل بارتولد ھم کھ در روسیھ پیدا می شوند عملا نوشتھ ھایشان 

برما تاثیر بگذارد؟ " روسیھ، استرالیا، امریکا و کانادا"و بر علیھ بومیان " ضد تاریخ نویسی"آیا بایستھ است تفکرات . است

ما با این روشعلامی و ماننا و شمال شرق بر مبنای تفکرات بالا نبوده است؟ آیا بایستھ است–آیا نگاه ما بھ ایلامی 

-منع بکنیم؟ شماھا آیا اساتید گذشتھ را ارزیابی کرده اید کھ با رجوع بھ منابع روسیتاریخ دوران گذشتھ خودرا از 

محروم کرده اند؟ " تاریخ گذشتھ"امریکایی عملا مارا از 

رضا(میان رشتھ ایی با باستانشناسی، زبانشناسی، انسانشناسی و تاریخ نویسی سنتیتحقیقاتما در ایران بھ علت عدم 

را زمین گیر کرده اند و ھر نوع یروبرو ھستیم کھ با ھر نوع نو آوری مخالفند و عملا محیط آکادمیک و دانشگاھ)شاھی

.ان قرار می گیردایمورد انتقاد شدید این سنتگررا ھمنو آوری از طرف عده ایی معدود از اساتید
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دانشگاھی نگذاشتھ است و اکثر تئوریھای درسی تاریخ ، در ایران یافتھ ھای علمی جدید ھنوز تاثیر خود را بر محیط 

. روز نشده می باشندھ و ب)  اکثرا تئوری ھای دوران رضا شاه و پسرش(سنتی، کھنھ ... زبانشناسی و باستان شناسی و

.  باشد پر کندھرچند کم ھم راامید است این ترجمھ بتواند برای علم جویان مفید باشد و جای این کمبود ایده ھای نوین علمی

آورده ام تا مورد مطالعھ " ممتد بودن زبانی"یا PCPدر ضمن در آخر مقالھ من بعضی از کارھای آلینی را در رابطھ با 

.قرار گیر

.در ترجمھ متن عذر می خواھمماز قصورات

esmail.esmailnia@yahoo.comنیاعارف اسماعیل اسماعیل - نئآر

توسکان-اتروسک، و ترک-شباھت ژنتیکی ترک
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مورد تائید ) ژنتیستھای ایتالیایی(جدیدا از طرف متخصصین ژنتیک ایتالیاییبا ترکھا –و توسکانھا –قرابت اتروسکھا 

تحقیقات مربوطھ در سال بدون پرداختن بھ جزئیات، . صدای زیادی برپا کرده استروقرار گرفتھ است و این س

نمونھ استخوان گرفتھ شده از مقبره ھای اتروسک ٨٠از ) DNA)DNA mitocondrialبا مطالعھ میتوکندری ٢٠٠۴

Achilliسپس نتایج تحقیقات ).٢٠٠۴و ھمکاران Vernesiورنِزی (قرن قبل از میلاد آغاز شدVII-IIIاز دوره 

حاکی از آن «بدست آمد، کھ در آن اطلاعات و داده ھای بدست آمده از جامعۀ امروزی توسکان ) ٢٠٠٧(آکیللی و ھمکارانش 

ورودی ژنتیکی از خاورمیانھ بھ جمعیت حاضر امروزی توسکانی ) post-Neolithic(است کھ کھ در دوران بعد از نوسنگی 

Colliر نِقرینی، Negrini Rم پِللھ ککیا، Pellecchia Mژوھشھایمھمتر از ھمھ، پ) ٢(؛ » انجام گرفتھ شده است

L٢٠٠٧(میباشد، و ھمکارانل کوللی( کھ نشان داده است کھDNAبوس تاروسBos taurus)گاو محلی ع نژاد یک نو

متفاوت از سایر نژاد گاوھا، چھ ایتالیا یی و چھ اوروپایی است، در حالیکھ بھ نژاد گاوھای آناتولی و خاورمیانھ شباھت )توسکان

Antonio Torroniآلبرتو پیآتزا و Alberto Piazzaاز تحقیقات ی کھنتایج) ٣(، و در نھایت، بصورت قاطعانھ . دارد

کاسِنتینوُ ، از استان Casentinoووُلتِررا و Volterraمورلو، Murloساکنین DNA، کھ با مطالعۀ )٢٠٠٧(آنتونیو توررونی 

Toscania توسکانیا، بدست آمده است نشان میدھد کھ آن باDNAایتالیای شمالی، با سیسل و ساردنی ، با جزایرLemnos

.متفاوت بودھو شبیھ بھ ترکھای آناتولی استلِمنوس و با بالکانھای جنوبی 

با توجھ بھ : استخوانشناسی مورد تائید قرار گرفتosteologicoترک آناتولی پس از آن نیز از نظر -شباھت  اتروسک

.Eمطالعات  Pardiniِپاردینی و . اP. Bassiشاخص جمجمۀ اکثر اتروسکھایی کھ مورد )١٩٧۴(باسسی .پ ،

).٩٨-٩٧، ص Marongiu ،2010(است تروآدھاز غرب آناتولی Troadeمطالعھ قرار گرفتھ است نزدیک بھ 

نمونھ ایی از یک زن فوق (آیدا آدیلھAyda Adileاتروسک بوسیلۀ محقق ترک - علاوه بر این، شباھت و یکی بودن ترک 

، اول فرض و پس از آن در دو کتاب کھ بھ )نایل می آید سیاست و فرھنگدربھ بالاترین موقعیت کھالعاده 

:گردید، تائید شدفرانسوی و ترکی منتشر 

: Les Étrusques Étaient-ils des Turcs? Paris: 1971 (Etrüskler Türk mü idiler?Ankara: Türk Kültürünü Araştırma

Enstitüsü Yayınları, 1974); e Les Étrusques Étaient des Turcs.Preuves. Ankara: 1985 (Etrüskler (Tursakalar)

Türk idiler. İlmî Deliller. Ankara: 1992).
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نادیده گرفتھ شد، ولی غیر ممکن است کھ من آنرا در اینجا خلاصھ بکنم، اما با اینکھ این کتاب از طرف اتروسک شناسان آن زمان 

.در بخشھای بعدی برخی از مشاھدات ارزشمند این موئلف را بر خواھم شمرد

باستان archeologفرھنگی در مجموعھ ای از مقالات توسط -یخیالان از منظر تاراتروسک –ترک درنھایت، تشابھات

Brunettoزیر نظرزیست شناسان biologمردم شناسان وantropolog، دیرینھ شناسانpaleontologشناسان، 

Chiarelli کھ ، ھرچند دارای عنوان محتاطانۀ ) ٢٠١٠(تدوین شده است برونتتو کیارللی انسانشناس

«Sulla possibile origine anatolica degli Etruschi»»میباشد، ولیھمگی » دربارۀ امکان منشاء اناتولی اتروسکھا

.استتائید این تز رابطھ بادر

، کھ قبلا درآلینی در مورد اھمیت عنصر ترک در اتروسکاستتایید تز من تمام این در عین حال کھ از یک سو 

(2003)Alineiت، از سوی دیگر در آن تغییری بنیادی انجام میدھد، زیرا در چھارچوب جدیدی نشان داده شده اس

کھ در اینجا ارائھ میگردد شباھتھای ترک و اتروسک درجۀ اول، و با مجار  درجۀ دوم است، در حالیکھ قبلا این 

.رابطھ دقیقا بر عکس بود

فرھنگی در–استفاده از استدلالھای تاریخی چھ برایبھ ھمین دلیل بجا میدانم از دو نتیجۀ آخری ذکر شده استفاده کنم،

اتروسکھا، و چھ برای بھ چالش کشیدن نقدھایی، کھ معرف یک نظر افراطی سنتی -اھمیت وجود رابطۀ ترکھاتائید 

.مارینگو بھ ژنتیستھای بالا نام برده شده نسبت میدھد. سS. Marongiuھستند، کھ 

.اتروسک ھستند–فرھنگی کھ در تایید اھمیت رابطۀ ترک زبانی و - موضوعات اصلی تاریخی

تیررِھِنوُی Tyrrhenòiکھ او سفر اتروسکھا را(I, 94)بزرگترین مورخان یونانی، ھرودوت، در کتاب تواریخ خود 

:بھ ایتالیا را بدین صورت نقل میکند، )طرفھای آنتالیای ترکیھ(لیدیا Lidiaاز مینامد، 
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ھیجده سال در این . مانس، تمام لیدیا بھ یک قحطی شدید میتلا شدManes، فرزند *)آتا(آتیس Atysدر زمان سلطنت « 

بنابر این پادشاه .می شدوخیم تراما وضعیت، بدون اینکھ راه نجاتی دیده شود، روز بروز . وضعیت زندگی کردند

دیگری شانس خود را در جای دیگری آن قسمت کھ برندۀ قرعھ کشی باشد می ماند و: ملتش را بدو گروه تقسیم کرد

پس از . تیررنو نام داشتTirrenoبھ عنوان رھبر برای مھاجرین پسر خود را تعیین کرد کھ . جستجو خواھد کرد

اُمبرھا Umbriaو بعد از اینکھ کشورھای مختلف را دیدند بھ سرزمین پھلوگیری در سواحل زیادی کشتیرانی و 

میرسند و در آنجا شھرھای مختلف می سازند کھ الان ) فلورانس-روم و توسکانیا- ھ لتزیواستانی در ایتالیا چسبیده ب(

اما آنھا نام لیدی ھا را بھ یکی دیگر تغییر میدھند، کھ از نام فرزند پادشاھی گرفتھ شده بود کھ . در آنھا زندگی میکنند

».تیررن ھا را از او میگیرندTirrenو نام : آنھا را رھبری کرده بود

نام پادشاه : ذکر شده، ما میتوانیم تشخیص دھیم کھ) نام انسانی(anthroponymsدر مورد دو تن از سھ اینجا، در 

قزاقی-آذری وکازاکیترکی میانھ، در ترکی جاقاتایی، عثمانی،" پدر"= "آتا"بسیار شبیھ بھ آتیسAtysلیدیایی 

فامیل "=" آتای"؛ در ایغوری . ، وغیره"پیر"=" آتا"، در جاغاتایی "مرد "="آتا"در قزاقی ، " بزرگ، جدپدر"="آتا"

: ترکھا میباشدetnonimنماینگر  نام طایفھ ایی تیرره نوس Tyrrhenós؛ در حالیکھ "مذکر

atu. Türk 'die von den Chinesen Tu-küz genannte Türken-dynastie und das nach ihr genannte Volk' (EWT s.v.).

از نمایی «tuscusتوسکوس باید توجھ داشت کھ، اگر درست باشد، ھمانطور کھ درست ھم است، کھ کلمۀ لاتینی در واقع 

، با ھمان umbria.turskum«(cfr DELL s.v.)، در زبان محلی اُمبریا turs-cu-s*س - کو- توروس*کلمۀ قدیمیتر 

میتواند " Tyrrhēnósتیررھِنوس"شروع  میشوند، از انواع بسیار شایع " تیرونوسTyrsēnós"گروه کلمات کھ با 

.ھم بوجود آمده باشد" tur-cu-s*تورکوس "

اِللآنیکو : "استناد میکنند" ”migrazionistaکوچ “بر فرضیۀ علاوه بر ھرودوت، مورخین یونانی کم اھمیت تر ھم 

Ellanico " لِسبوس "اھلLesbos" مورخ یونانی قرن ،V قبل از میلاد، در کتاب خودForonide) کھ در حال

رُم باستانی " در کتاب " “alicarnassoھالیکارناسوس "اھل " Dionisioدیونیزیو "با استناد بھ آن : گم شده
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Antichità Romane) "I,28( ،“ تیررِنھاTirreni " ی باستانیپِلساگھا“را بھPelsagi " نسبت میداد، ملتی کوچ

را تمثیل " قو-لک لک" "pelargòiپلارقوی " بوده، و نامشانTessaglia “تسسالیا"نشین کھ اصالتشان از 

مطابق نوشتۀ ( قبل از میلاد IIIمتعلق بھ قرن “Anticleideکلِیدِه آنتی“در حالیکھ مورخ یونانی . مینمود

، کھ میدانست" Pelsagiپِلساگھا "آنھا را خود )) ٢Geografia V 2, 4جغرافیا جلد(Strabone“اسطرابون “

زندگی میکردند، و کھ بھ لیدیھا در سفرشان بھ ایتالیا پیوستھ " Imbroایمبرو "و " Lemnoلِمنو "در جزایر 

.بودند

از طرف نویسندگان رومی ھم منشاء آناتولیکی برای اتروسک ھا بصورت یقین مورد قبول قرار میگرفت، بطوریکھ 

لیدیھا " و ھم از " Etrusciاتروسکھا "، برای توصیفشان ھم از "Eneideاِنِیدِه "، در کتابش "Virgilioویرجیلیو “

Lydii "استفاده میکند.

متعلق بھ " geroglificoھیروگلیف "یک کتیبۀ : ی در این مورد برخورد میکنیمحتی در جھان مصر ھم بھ شواھد مھم

، از شکستی "IIIRamseteرامسِتِ سوم "، در دوران پادشاھی )HabuMedinetمعبد (قبل از میلاد XIIقرن 

متحمل شده اند، و یکی از آنھا با ھیروگلیفی با " ملتھای دریایی"صحبت میکند، کھ مصری ھا از طرف 

.میشدتعیین" Trš-wاُو -ترش"نام

تنھا یونانی کھ از فرضیۀ مخالفی ھواداری میکرد، کھ بر طبق آن اتروسکھا یک ملت بومی ایتالیای مرکزی بودند، تاریخ 

کھ اینچنین .بود" Alicarnassoآلیکارناسس " اھل " Dionisioدیونیسیوِ "اھمیت تری بنام نویس یونانی کم

:(Antichità romane I 25-30)مینویسد 

کھ کسانی کھ ادعا می کنند اتروسکھا یک ملت مھاجر از سرزمینھای خارج آمده نبوده ، بلکھ من فکر میکنم، بنابراین، «

کھ آنھا ملتی بسیار باستانی ھستند، اشند؛ و بنظر من این از آنجا نشات میگیرد یک نژاد بومی بودند، حق داشتھ ب

.»کھ شبیھ ھیچ کس نیستند چھ از نظر زبانی و چھ از نظر آداب و رسوم
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) فرضیۀ(، برای تقویت استدلال"Devotoدِووُتوُ "از جملھ، " Autoctonistبومیگرایی "محققین امروزی ھوادار فرضیۀ 

پیدا شده اند بھ نظر میرسد "Lemnoلِمنو " زبان و نوشتھ ھایی کھ در خود، بر روی این مسئلھ تاکید میکنند کھ 

" Lemnioلِمنایی " ، بنابراین آنھا  زبانھای (cfr. Donati 2010: 37)کھ با اتروسک شباھت داشتھ باشند 

بدان زبان در مدیترانھ حرف دردوران باستانمیدانند کھautoctona=بومیواتروسکی راگونھ ھایی از زبان

ھواداران تشابھ بین اتروسکی و لِمنی از نظر :non sequiturبدیھی است، این یک تفکر غیر منطقی .زده میشد

.،ھمانطور کھ تاریخنگاران یونانی بالاتر یاد شده نیز انجام میدادندھم قابل توجیھ استفرضیۀ کوچ

بنا شده است Tito Livioیک فرضیھ سوم ھم ھست کھ بر مبنای ادعای تیتو لیویوُ 

(Ab urbe condita libri CXII, V, 33, 11) رِتیکوُ “کھ ، با تاکید بر تشابھ زبانی بین اتروسک وRetico " ،

میکرد، و ادعا میکرد کھ اتروسکھا با گذشتن از کوھھای آلپ، Retiرِتی Alpاِتروسکھا را منتسب بھ ملت آلپی

-در دوران مدرن، یک تز.Danubiaاز طرف شمال، بھ ایتالیا آمده اند، بھ احتمال زیاد از بالکان و دانوبیا 

کرِماتسیونیست “مورد استناد قرار گرفت کھ، بھ علت اینکھ اتروسکھا XIXفرضیۀ مشابھ از طرف محققین قرن 

crematsionista) "بودند، آنھا برآمده از اروپای شرقی می دانستند، کھ گھوارۀ ) مرده ھای خود را میسوزاندند

.محسوب میشود) سوزاندن مرده ھا"(crematsionismکِرِماتسیونیزم " 

نیاز بھ بررسی جداگانھ ایی دارد کھ در مقالات جمع آوری " Simona Maringoسیمونا مارینگو “نظریات زیستشناس  

کھ علیرغم این کھ یک زیست شناس تکامل گرای .دیده میشودChiarelli (2010)و منتشرشده بوسیلۀ کیارللی 

evulutsionista با استعدادی است، و علاوه براین بسیار علاقمند بھ ریشھ ھای لھجھ ایی و زبانیlinguaggio

را راجع بھ نتایج ) گمراه کنندگی(و بھ نظر من کمی امیختھ با بی احتیاطی-ب شگفت آوری رااست، مطال

آنھا را با استناد بھ عقاید عوامانھ و کلیشھ ایی میکند کھ بر –باز شگفت آورتر اینکھ -، وژنتیکی بیان می کند

ر عوامانھ در محافل دانشگاھی ایران ھمین فک. (بھ ترکیھ آمده اند) دورۀ سلاجقھ(طبق آن ترکھا در قرون وسطی 

):ترکان بھ آذربایجان ھم حاکم است!!! در مورد ورود
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را حل نکردند، بلکھ باعث وسیع تر شدن آن با توجھ بھ آزمایشات ژنتیکی، آخرین یافتھ ھا مشگل ریشۀ اتروسکھا « 

اِتروسکھای DNAد کھ آیا ھیچ معنی دار: مشاھده میشود" تاریخی"در واقع، اینجا یک شک ... ».شدند

آمدن نظریۀسنتیآیا خطر این نیست کھ مقایسھ نمود؟"امروزی"ترکھای DNAرا با " امروزی"و " باستانی"

ترکھا بھ چالش شود، کھ تابھ حال مورد انکار و مباحثھ محققین سنتگرا قرار نگرفتھ است و بر طبق این نظریھ 

در قرون ) و آذربایجان(بھآسیای مرکزی آمدند و حتی ورودشان را بھ ترکیھ میلادی اولیۀترکھا در قرون

میلادی محل سکونت Iبنابر این فرضیھ آناتولی، در اوایل ھزارۀ ...  قرار میدھند؟) دوران سلاجقھ(وسطی 

، Cari، کاری ھاCappadoci، کاپادوکیایی ھاIttiti، ھیتیت ھا Assiriترکان نبوده بلکھ در آنجا، آشوری ھا 

و کیمری Scitiو بعدا مسکن سکیت ھا Misi، میسی ھا Lidi، لیدی ھاPanfili، پانیفیلھاFrigiفریق ھا

Cimmeriچطور میتوان بھ روایت ھرودوت استناد کرد بدون اینکھ ھمزمان .ھایی میشود کھ از استپھا می آیند

قبل از میلاد؟IIدوم ھزاره درر ترکیھقرار دادن ترکھا دبوسیلۀدر نظریۀ سنتی انقلابی صورت گیرد، 

، و حامی یک رویکرد میان رشتھ ای "Linguista non traditsionalista" بھ عنوان زبانشناس غیر سنتگرا 

interdisciplinarioمنشاء زبانھای "، در کتابم برای مطالعۀ زبانی ماقبل تاریخ، و با توجھ بھ اینکھ

Originidelle lingue d'Europaاروپایی بھ موضوع منشاء زبانھای آلتایک بطور خاص" (1996-2000)

و .پرداختھ ام، لذا بھ خودم این اجازه را میدھم کھ بھ سوالات مطرح شده از طرف پژوھشگر جواب بدھم) ترکی(

انجام میدھم، بھ این علت کھ اولا از نظر " منشاء زبانھای اروپایی"نقل قولھایی از جلد دوم اثرم آنرا با آوردن 

تفسیر منابع باستانی مھم است، و دوما کھ، طولانی تر است، و مربوط بھ ترکان آسیای مرکزی است، ما را مقید 

ورودی کھ مارا در . بھ ترکیھ انجام دھیمدر زمان آمدن ترکھا ، یک تجدید نظر بنیادین لزومامی سازد بھ اینکھ، 

، )کھ ھنوز مورد پژوھش بھ روز شدۀ عمیق قرار نگرفتھ است(موقعیتی قرار میدھد، در وضعیت فعلی شناخت ما 

و ھمانطور برمبنای یافتھ ھای تحقیقات ژنتیکی کھ بر روی روابطۀ ترک و اتروسکھا، در دوران آغازین عصر 

، کھ زمان شروع، یورش نوچوپانان )بالاتر(post quem، بھ عنوان تاریخ قبل از میلادIVدر ھزارۀ چھارممس

قبل از Iبوسیلۀ باستانشناسی مستند شده اند، و شروع ھزارۀاول وکوچ نشین اسب سوار در اروپا و آسیا است ، 
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از قسمتو اینجا دو ) . ترپایین(ante quem، بھ عنوان تاریخ )اتروسکھا بھ ایتالیا- تاریخ ورود ترکھا(میلاد 

:می آورمنوشتھ را 

در بالا نام برد Maringuمانند آنھایی کھ مارینگو [بسیاری از خلقھایی کھ در حال حاضر درتاریخ مشاھده میشوند «

گروھھای نیستند، ولی "autocton" بومی " etnolinguisticoزبانی - قومی"دارای یک ویژگی و کاراکتر ]

اشتباه گرفتن بین . بالا ھستندطبقۀ-ھستند، کھ حامل فرھنگ دوزبانھ و یا یک زبان متعلق بھ منزلتبالای غالب 

کھ ھمیشھ ، ]و بویژه در ماقبل تاریخ[مخصوصادر زبانشناسی تاریخی اشتباھی زیان آور است قوم و گروه حاکم  

و غیره Traci، تراکیھا  Illiri، ایللیریھا Etruschi، اِتروسکھاCeltiبھ این ختم میشود کھ جاھایی کھ سلتھا 

حرف زده میشده traciو تراکی illirico، ایللیریکی etrusco، اتروسکی celticoبودند، آنجاھا بزبان سلتیکی 

زیر سلطھ، و شاید حتی در البتھ این برای افراد طبقۀ حاکم درست است، ولی نھ برای توده ھای کشاورز .است

در واقع، ھمانطور کھ سِلتھا . کھ بھ دستور فرماندھان نقل مکان می کردند صادق نبودھم می ھای نظاگروهمورد 

بر روی جمعیت بومی ایتالید عمل میکنند، می توان فکر کرد کھ ھمان superstratoو اِتروسکھا مانند طبقۀ بالا 

ھم اتفاق افتاده ملتھای کوچکتر اروپای شرقی و ھمین طور scitiاسکیتھا Cimmeriوضعیت در مورد کیممریھا ،

)p.102(» .باشد

امروزبطور خواص برای مورد ما، میخواھم اینرا ھم اضافھ بکنم کھ، تمام ملتھایی کھ آثار زبانی در ترکیھ بجا گذاشتھ اند، 

قھ بندی شده خبر جامعھ ایی شدیدا طباین اجبارا از وجود : بدیھی است کھ، آنرا بھ طریق نوشتن انجام داده اند

.طریق نوشتاری داشتازمیدھد، کھ در آنجا طبقۀ بالا احتیاج بھ تحمیل حاکمیت و امتیازات خود بوسیلۀ تقدیس آن 

و آھن استپھای آسیای ) مفرغ(چوپانی را بھ ایرانیک ھا نسبت میدھد کھ بین دوران بُرُنز -دیدگاه سنتی فرھنگ کوچ نشینی

بودن این دیدگاه نھ بخاطر آنست . و تاخت و تازھای مکرری را بھ اروپا انجام میدھندمرکزی زیر سلطۀ انھا بوده، 

کورگان کھ فرض میشود کھ چوپانان کوچ نشین است تنھا بھ خاطر اینبلکھکھ بر دلایل و اسنادی استوار است، 

kurgan"ھندواروپایی ھا-دودمانIndoeuropeo “ Proto-PIEھزاران سال بعد آنھا ھم باشند، و وارثین

تنھا چوپانان –د بھ غیر از ایرانیک ھا ند باشنکس دیگری نمی تواناینان بوده باشند، و بنابراین IEھندو اروپایی 



یاتروسک–یشباھت ترکدربارۀ-یکیژنتیقاتتحقیجدر نظر گرفتن نتابا- اتروسک- ترکیزبانیشاوندیخو

یانیلاسمعیلعارف اسمع-آرئن: ترجمھ- ینیآلماریو

---------------------------------------------

21

پس اگر چوپانان کوچ نشین : رسیده می شوداز اینجا بھ نتیجۀ دیگری ھم IE.جنگجوی عرصۀ ھندواروپایی 

بھ سکونت گاه تاریخیشان باید بسیار دیرتر آمده باشند، یعنی حتی ) ترکھا(ییکھا عصر آھن ایرانیکھا ھستند، پس آلتا

ھر چند تمام عناصر منطقی قبلا آنھا کجا ساکن بوده اند را ھم سئوال نمی کنند، ). میلادی(در قرون اولیۀ عصر ما 

زادگاھی بھتر است بگوئیم کھ، برای آلتائیکھا ھمان . چھ برای طرح این سوال ، و چھ برای جوابش موجود است

(PCT)امتدادیدر نظر گرفتھ شده کھ برای ھند و اروپایی ھا ھم در نظر گرفتھ شده و قبل از تئوری 

Paleolithic Continuity Theoryاین اما برای آلتائیکھا . ورالیک ھا ھم در نظر گرفتھ شده بودھمانجا برای ا

تصویر بسیار پوچ تر و غیر عقلانی تر است، برای اینکھ در استپ ھای آسیای مرکزی، کھ امروزه جمعیت ھای 

ھمان بھ چشم میخورند در دوران نئولیتیککوچ نشین آلتائیک زبان زندگی می کنند، فرھنگھای ما قبل تاریخی کھ

بجای اینکھ ! وپانی کوچ نشین است، کھ دقیقا ھمان مشخصات چوپانان کوچ نشین آلتائیک امروزی را دارندچ

است کھ بطور عمده چوپانان آلتائیک آنھم تقبل این کھ ، گرفتھ شودرا در نظر ) عقلانی تر(فرضیۀ راحت تر 

ترجیح میدھد چوپانان ماقبل تاریخ "ری سنتیتئو"چوپانان ماقبل تاریخ باشند، بجای این ) تداوم(دوران تاریخ ادامۀ

بھ استپھای آسیایی از چوپانان آلتائیک تاریخی جدا انگارد، و این دومی ھا را مجبور می کند کھ اخیرا بھ را کاملا

و ایرانیکھا را بجایشان در استپھا جای میدھد، و بعدا آنھا را با –کھ طبیعیتا ھم باید از بیرون آمده باشند –بیایند 

ھمیشگیشان کھ برای مھاجرت بازی اسلحھ ھایشان و چمدانھایشان راھی ایران می کند ، سوار بر چرخ و فلک 

بر روی آن یکی را جایگزین دیگری میکنند،ایناستمشخصات خنده دار تصویرسنتی ملتھا در نظر گرفتھ اند ، و 

و ھیچکس از خود .Peri-indoeuropeoاز ھند و اروپایی و دودمان ھند و اروپاییEtnogeneticنتیکی قومی ژ

ھیچگونھ اثری نھ از این خروج ایرانیکھا و نھ از آمدن آلتائیک ھا و نھ   باستانشناسیاسنادچرا ،سوال نمی کند کھ

بھ ! )در آسیای مرکزی(م جدا کند را آشکار نمی کند دوران حد فاصلکھ باید این دو رویداد فوق العاده را از ھ

و برای اینکھ بقای این بھ یک حکایت خیالی شبیھ باشد، تا این حد" علمی" فرضیۀ"ندرت دیده میشود کھ یک 

ماقبل توفان "میلادی توضیح دھم باید گفتھ باشم کھ آن بھ دنبالھ روی از دیدگاه IIIتفکرات را در آستانۀ ھزارۀ سوم 

توضیح داده شد، و کھ زبانشناسی تاریخی و تطبیقی OR1زاده شد کھ قبلا در "Antidiluvianoنوح 
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comparata انیکتاب مقدس ادیان وحی"، و غیر قابل تغییر بھ عنوان "رمز و راز ایمان"آنرا درست مثل یک "

)٨۵- ۶ص .(میپندارد

........

کھ جمعیت ھایی کھ در ھزارۀ : ھا راھنمایی می کندساده ترین راه حل طرف کمی درک منطقی ما را بھ )برعکس(ولی

را شروع کردند، و اسناد باستانشناسی بھ ما اسب سوار-قبل از میلاد چوپانی کوچ نشین سوار بر اسبIVچھارم 

، آنھایی ھستند کھ در "بودنتداومم"راه حل اجازه میدھد کھ تحولات بعدیش را ھم دنبال کنیم، بدون در نظر گرفتن 

در اینجا ھمانطور کھ خواھیم دید، .  اینھا آلتائیکھا ھستند: و تا امروز نیز ادامھ دارندشدندسپیده دم تاریخ ظاھر 

از عمده ترین آنھا، کھ بعدا بھ آن خواھیم پرداخت، ھمان . استدلال ھای بسیار دیگری ھم در تائید این نتایج ھستند

فقط با فرض اینکھ آلتائیکھا ھمان ھایی باشند کھ برای اولین بار از اسب : است linguisticمربوط بھ زبانشناسی 

کھ چرا بیشتر اصطلاحات اسب سواری در میگردد قابل فھمبرای سواری استفاده کرده اند این مسئلھ برایمان 

)٨۶. ص). (و نھ ایرانیک(زبانھای اورالیک و ھند و اروپایی اروپای شرقی ریشۀ زبان آلتائیک دارند 

...

با ھمان ویژگی ھای مشابھ در زمان از یک فرھنگ اخیرترمُغول و ھون است، تصاویری ھجومتاریخی ھمان الگوی

فقط بر مبنای تقریبا بھ طور انحصاریُ ، Etnograficoماقبل تاریخ، و کھ امروز، از نقطھ نظر قوم نگاری 

) . Masanov 1990. برای مثال. ببین( آلتائیک مورد مطالعھ قرار می گیرد etnolinguisticoزبانی- قومی

مناطق [آن برای بسیاری لز دوران تایخی و ماقبل تاریخی : " ند کھ ادعا کنندباستانشناسان، در واقع، ابایی ندار

مامن و مسکن چوپانان کوچ نشین بود کھ وقت بھ وقت بھ درون سرزمینھای مسکونی ھمجوار نفوذ و پخش ]اِستپی

.s.vاز " (روی تاریخ باستان نھادندمی شدند، بطوریکھ تاثیر عمیقی بر  steppes(.

با بیاناتش ھیچ جایی برای شک و تردید باقی ، روسیChernykhچرنیخ حتی یکی از بھترین باستانشناسان این زمینھ، 

شروع شده بودند، تا قبایل استپی پرورش دھندگان اسب و چوپانی متحرک ، قبلا، از دوران مفرغ : " نمی گذارد
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" بازی کنند در تاریخ بشریسال ۵۵٠٠تا ۵٠٠٠برای بھ طور ممتدنقشی را ایفا بکنند کھ قرار است 

(Chernykh 1992, 42-3).

بھ " موضوعات"، با این حال، اسب بھ عنوان حیوانی برای سواری و جنگ ، یکی از اصلی ترین کھجاستجالب این

قابل فھم نیست کھ چطور ! ھند و اروپایی سنتی است" Ippocentrismoاسب مرکزی گرایی "اصطلاح 

ھنوزامروز ھم یک نظریھ ای اینچنین بدور از حقایق مستند بتواند مورد حمایت محقفین با ارزشی باشد، و آنھم 

پیش (لازم باستانشناسی بھ عنوان اسنادپذیرش با.خالصDogmaticoفقط بخاطر یک پیش فرض جزمی 

ب برای سواری نمی تواند منشاءایی و تاریخی بھ غیر از عمدتا مذھبی، استفاده از اس، و نھ مثل یک اعتقاد )فرض

برای اینکھ مطابق شناخت عمومی نخستین افرادی کھ از اسب بھ عنوان حیوان سواری استفاده آلتائیک داشتھ باشد،

. (EB, s.v. Horses and horsemanship, 709)"  مردمان مغرور کوچ نشین آسیای مرکزی بودند" کردند 

کھ بر روی نتیجھ گیری ھای مثل این تاکید نکرده این موضوع نیست بر رویعلمی پژوھشعلاوه بر این، ھیچ 

تقریبا تمام آیتمھای تجھیزات سوارکاری کھ امروزه مورد استفاده است در میان بھ عنوان یک قاعدۀ کلی، : " باشد

ایی کھ زیر استیلای آنھا بودند مورد اقتباس قرار و از طرف ملتھبوجود آمده استآسیا-استپھای آروسوارکاران 

آن وقت کھ استفاده از اسب برای سوارکاری اختراع شد، جنگجویان اسب بدیھی است کھ، ). ھمان منبع" (گرفتھ اند

قبل از میلاد، ھیتیت IIچنانچھ مشھود است، در اواسط ھزارۀ دوم : میگردندشایعسوار درسایر مناطق جھان ھم 

این گسترش یک پدیدۀ فرھنگی . ، و کمی بعد از آن، اسکیت ھاHyksosھا، آشوری ھا، بابلی ھا، ھیکسوس ھا 

از اسب برای اختراع استفاده . کاملا طبیعی است، مطمئنا نباید مناطق ثانویھ را بھ عنوان مراکز اصلی قبول کرد

یکی پنداشتن فرھنگ کورگان  یدئولوژیکی کھ آن ببار می آورد، اگر ما سوارکاری، با در نظر گرفتن تمام جوانب ا

kurgan بھ تنھا اشخاصی کھ میتواند نسبت داده شود اجداد ھون ھا و مُغول بکنار بگذاریمبا ھندواوروپایی رارا ،

.ھا ھستند

Lichardus e Lichardusدر مورد تولد و توسعۀ استفاده از اسب در مناطق استپی ، لیچاردوُس و لیچاردوُس 

آنھا در ابتدا یادآوری می کنند کھ منطقۀ . با تیز ھوشی تمام بھ بازسازی شرایط محیطی آن می پردازند)١٩٨۵(
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بعد از تغییرات آب مخصوص مطابقت دارد کھ اسب وحشی biotopeاستپی شمال دریای سیاه با محل زیستی 

و در این منطقھ است کھ علیرغم اینکھ اسناد . ر بھ زنده ماندن شدوھوایی کھ قاره اروپا را با جنگل پوشاند، قاد

ما باید منتظر این باشیم کھ اھلی شدن اسب بوسیلۀ گروھھای نوسنگی انجام بشود -باستانشناسی آنرا ثابت نمی کند 

.cfr:چھار ھزار سال بعد( پرورش گاو و گوسفند را دارا بودند، و حالاکھ قبلا آنھا تجربۀ  Bökönyi 1974, e

DP s.v. cavallo (، پیشرفت کھ بعد ازدومین مرحلۀ بزرگ .شروع میکنند بھ متخصص شدن در مورد اسب

و اینھم از نظر ساختاری لازم است، بدین جھت . با آن مواجھ ھستیم سوار شدن بر اسب استاھلی کردن اسب کھ 

حالیکھ یک چوپان گوسفندان و گاوان احتیاج بھ حرکت در: ھای اسب می کنندگلھ) ایلخی ھای(کھ بھ مواظبت از 

سریع و در مسافت ھای طولانی نداشت، ولی چوپان ایلخی ھای اسب، اگر میخواھد از آنھا مواظبت کرده و 

,Lichardus e Lichardus 1985)راھنمایی شان بکند، بھ غیر ازیک اسب سوار شخص دیگری نمی تواند باشد

این تحرک فوق العادۀ گلھ ھای اسب است کھ زندگی خاص کوچ نشینی متولد میگردد، و از ) .  506 ,358-359

زمانی کھ کوچ نشینان ھر نوع کشاورزی را رھا کردند،  یک نوع رابطۀ مبادلھ و تضاد پنھانی بین آن و فرھنگ 

فرھنگ [در پرورش اسب جایگاه ویژه ایی: " ھم می نویسدChernykhحتی چرنیخ .کشاورزی توسعھ می یابد

ان  منجربھ یک تغییر چشمگیر در کسب میکند، برای اینکھ اھلی کردن اسب و ظھور اسب سوار]ھای  استپی

از این دوره بھ بعد، تا دوران مدرن . توازن قدرت نظامی، ما بین این ملتھا و ھمسایگان غربی شان می گردد

علاوه بر . (Chernykh 1992, 42)"  میدھدیورشھای قسمت حملۀ قشون را تشکیلسواره نظام  نیروی اصلی 

تمام اینھا می توان متذکر شد کھ برای اثبات اینکھ مناطق تحت نفوذ فرھنگ ھای چوپانی آسیای مرکزی از حوضۀ 

در جنوب نوار بی پایان ستپی اروآسیاتیک سھ منطقۀ جغرافیای فرھنگی .زبانھای آلتائیک بوده است

geoculturale نفوذ زیادی در تعیین نوع  روابطی کھ مردم کوچ نشین آسیای متفاوت قابل تشخیص ھستند، کھ

، در اروپای شرقی، مناطق جنوبی استپ منطقۀ در غرب . داشتندمرکزی با ھمسایگان جنوبی خود برقرار کردند، 

در . ملات کوچ نشینان دفاع کنندکشاورزی فشرده و تمدن بالایی بود، کھ می توانستند بھ راحتی از خود در برابر ح

کھ تاثیر کوچ نشینان را بر چین تا حد زیادی مانعیشرق استپ از چین بوسیلۀ صحرای قوبی جدا می گردد، یک 

فقط در مرکز، یعنی در آسیای مرکزی، کھ منطقۀ جنوبی اِستپ مخلوطی از کوھھا، صحراھا، . محدود نمود
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تعامل را تشکیل می داد، کھ در آن بھ طور چمنزارھا و کشتزار ھا است، و بنا بر این منطقۀ ایده آلی را برای 

شھری با ھم مخلوط شده - مداوم، از زمان ماقبل تاریخ تا بھ امروز، سنت ھای کوچ نشین چوپانی و کشاورزی

، در این مراکز کشاورزی و شھری آسیای زامروبرای چھ میتوانیم از خود سوال بکنیم . (Francfort 1990)اند

گروه ھای کوچ نشینان استپ محسوب می شدند، و برای آن یک مرکز برای "باز"واقعامرکزی کھ تنھا محل

در مناطق کشاورزی .جاذبھ محسوب می شدند، در آنجا فقط و تنھا بھ زبانھای آلتائیک حرف زده می شود

روبرو ھستیم، ) ترکیک(و ترکمنستان ما با جمعیت اسکان یافتۀ آلتائیک وسیعقذاقستان، قئرقئزستان، اوزبکستان 

بند نافی اینجا محل : توضیح ساده است، و تنھا راه ممکن این است. کھ از نظر زبانی با کوچ نشینان مشابھ ھستند

. زی بودند، کھ قبل از چوپانی شدن طبیعتا کشاوراست کھ ھمیشھ بھ فرھنگ کوچ نشینی استپ زندگی بخشیده است

در جنوب تر، در ایران، تاجیکستان و افغانستان، بھ یک دنیای دیگری وارد می شویم، کھ حول حوضۀ نفوذ زبان 

ممتد حضور بودن زبانھا اروپا در (TC teoria della continuitàبھ عنوان بخشی از تئوری . ایرانیک میگردد

در دوران ماقبل تاریخ پیدا میشوند کھ مثل مناطق ، کمتر مناطق فرھنگی)ھمان مکان از دوران پارینھ سنگی

ھمان دارای، نوسنگی-دوران نئولیتیکابتدای استپی چنین بھ آسانی از نظر زبانی قابل تشخیص باشند، کھ از

بصورت غیر قابل اجتناب، منجر بھ این مشخص شدن، با این وصف، .امروزیشان ھستندویژه گی ھای فرھنگی

چوپانان جنگجوی : و پیروان او می گرددGimbutasجیمبوتاس -فاوت از تئوری گیمبوتاسیک نتیجۀ اساسا مت

نبوده، بلکھ یک PIEچوپانی استپھا، ھند اروپایی ھای اولیھ - ، وارثین اولین فرھنگ کوچ نشینیkurganکورگان 

)٨٩-٨۶. ص(.گروه آلتائیک بودند، کھ از زمانی دور از دیگر گروه ھای آلتائیک متمایز شده بودند

...

کھ از دوران نئولیتیک در اسناد تاریخی با وضوح بسیاری )آسیا- اروپا(چوپانی استپھای اروآسیا-فرھنگھای کوچ نشینی

یعنی ترکیک ھا و مغول چوپان آلتائیکھا-مشاھده می گردند چیز دیگری بھ غیر از پیشینیان فرھنگھای کوچ نشین

این بھ ما این اجازه را .تشکیل میدھندآسیای مرکزی امروزینمی توانند باشند، کھ مشخصۀ دوران تاریخی و ھا

این .کھ ماقبل و مابعد آن آمدند بھ نگریمییفرھنگ ھا، و بھ کورگان ھاکھ با نگاھی جدید بھ فرھنگ میدھد 
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ترکی خود را نشان میدھند، کھ اینفرھنگھای بزرگ بصورت اولین نمودھای آلتائیک ھا و بھ خصوص گروه

از طرف مکاتب بر روی آن، کھ قبلا استیا ایرانیک ھاIEبسیار دورتر از ھر رابطھ با ریشۀ ھندواروپایی

مھاجرت آریایی ھا از آسیای مرکزی بھ " (مھاجرت ملتھا"مرتبط با تئوری مختلف باستانشناسی و زبانشناسی

، با تکیھ بدین دلیل حالا بھ راحتی می توان )١شکل ( تاکید شده بود و میشودبصورت آلترناتیو،)  ایران و اروپا

ھنوز ، البتھ.کردزبانشناسی جغرافیایی باز نویسی Geolingisticoماقبل تاریخ را با کمک ھای ارزشمند مستندات 

نظریھ بطور کامل معتبر است کھ بر طبق آن فرھنگ کورگان، در بین اروپا و آسیا نقش کلیدی - تئوریاین

ممتازگرایی را در اروپا ایفا - elitarioدرتحریک و گسترش  ائدئولوژی زندگی چوپانی، بخصوص، جنگجویی و 

-Teoria della Continitàاما در .کرده است TC) این تاثیر بھ نظر میرسد در )تداوم زبانھا در اروپاتئوری

Ceramica aاَ کوردیچللا درجۀ اول ریشھ ایی آلتایی داشتھ ، و تنھا بعدا، از طریق فرھنگ سرامیک 

Cordicella و تبرھای جنگیAscie da Combattimento بھ یک نمادی از ھندواروپایی تبدیل می ،

.(pp. 117-18).شود

توزیع زبانھای ترکی در اروآسیا:١شکل 

اگر مستندات باستانشناسی را در نظر بگیریم، آنھا ثابت می کنند کھ چطور از فرھنگ مادی می توان بھ دلایل زیادی راجع 

:دست یافت. م.قVIششمرابطۀ تنگاتنگ بین اِتروسکھا و آناتولیکھای فرن بھ 
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و دانھ بندی filigranaاتروسکی، کھ تکنیک کوبھ ای، ملیلھ اییشکل اشراف ) بشقابی(گوشواره ھا ی دیسکی) ١(

granulazioneرا نشان می دھند، کھ مخصوص صنعتگران آناتولی غربی بود;

;مردان با دستبند، گردنبند و گوشوارهزینترسم  و عادت ) ٢(

اشی ھای دیواری قارابورون یا با نقGordionشباھت نقاشی ھای اتروسکی با با نقاشی ھای دیواری گوردیون ) ٣(

Karaburunدر آناتولی ،;

.ھیتیتی-وان محافظین قبرھای اتروسکی، با ھمان نماد در ھنر سوریشیر بھ عنھای شباھت  نماد) ۴(

، عناصری کھ فرھنگ اتروسک از آناتولی گرفتھ (idem, 42)دوناتی ھم نتیجھ گیری می کند Donatiھمانطور کھ

.ھستند" مطمئنروشن و "است 

قرابت فرھنگی بین ترک و اتروسک

Ayda Adile(1985 )محقق ترک ذکر شده در بالا، آیدا آدیلھمشاھدات مھمی دربارۀ قرابت ترک و اتروسک از طرف 

ی بھ حضورتان معرفی می کھ در اینجا مھمترین آنھا را، و در صورت امکان، با بسط بیشتر. آشکار شده است

:کنم

١٧مذھب ترکان باستانی پیش از اسلام آسمان را چنان تصور می کرد کھ محل زندگی خدایان باشد، و کھ آنجا بھ ) ١

، آنرا تقسیم Marziano Cappellaدر مذھب اتروسکی ، بھ توصیف مارتزیانو کاپِللا . منطقھ تقسیم شده است

شباھت بسیار این. زندگی می کندقسمت تصور می کردند، کھ در ھر قسمت خدای متفاوتی ١۶شده بھ 

ادیان دنیای کلاسیک تفاوتی ریشھ ایی دارد، Cosmologia، بدلیل اینکھ با مفھوم خلقت و پیدایش عالم استمتمایز

) ..۴٠sggص . (کھ بر طبق آن جھان بصورت ساده بھ آسمانی، زمینی و جھنمی تقسیم می شد

، بوسیلۀ یک حفره کنده شده بر روی ترک را داشتند کھ یک نوع لولھ علاوه بر این، ھر دو مذھب این اعتقاد مش) ٢(

-عادلھ(در اینجا آدیلھ .(.p. 43 sgg)وصل می کندامواتدنیای زیر زمینیبھرا )بھشت(دنیای آسمانزمین، 
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Adile ( اینرا ھم یادآوری می کند کھ، با توجھ بھ اظھارات کاتونھCatone apud Festum, 144, 18 sgg.;

cfr. DELL) s.v. mundus ( ھا "مان"شده بود تا بتوان با حفربرای این درست ، این حفرهMani روح ،

قرار comitiumولی فراموش می کند یادآوری بکند کھ لاتین ھا آن را در کومیتیوم ;ارتباط برقرار کرد,مردگان

.می پوشاندندlapis manalisمی دادند، و آنرا با سنگ لاپیس مانالیس 

ص(زمین از جدا شدن آسمان از دریا بوجود می آید ;برای ھر دو مذھب، در آغاز زمان فقط اقیانوس وجود داشت) ٣(

46 sgg. .(

اثر ۵١ص (برای ھر دو دین، پرندگان قسمتی از آسمان بودند وبھ ھمرا خدایان ساکنین آنجا محسوب می شدند ) ۴(

را " پرندگانوازتعبیر پر"را در )auguriقھ ایتالیایی (oğurlu-نجا نقش اوغورلودر ایAdile-آدیلھ). بالایی

،  بھ avis spiciumچشم پوشی می کند،کھ در اصل -اغماضauspicumیادآوری می کند، ولی از یادآوری 

.است" مشاھدۀ پرنده"معنی 

قسمت دوم

شباھت زبانی بین ترکی و اتروسکی

:سپس موارد زیر را در مورد شباھت بین ترکی و اتروسکی را یادآوری می کند-Adileراجع بھ زبانشناسی آدیلھ

I( تلفظ توسکانی ) معروف بھgorgia toscana( ،در زبانھای وعموما یک میراث اتروسکی محسوب میگردد، کھ

;.ترکی ھم وجود دارد (pp. 195-6)

II( ھمآھنگی)لتایی دیده می شودآ- زبانھای اورالواکھ ھا، کھ منحصرا در اتروسکی و )حروف صدادار;(pp. 197-8);

III(ساختار التصاقی -agglutinativeکھ در ھر دو زبان مشترک است(pp. 197-8);;
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IV( تبدیل- ditonghiمرکبھایمصوت(مرکبھایواکۀ(AI, AU, EUبھ ھمان ترتیبEI, AV, EV ،کھ قبلا

قرار گرفتھ بود، و کھ در تبدیل ترکی قازان بھ ترکی عثمانی نیز مشاھده (#) Pallottinoپاللوتتینومورد توجھ 

;(.p. 198 sgg)میگردد

V( ُتبدیل اوO واکھ ایی ایتالیایی -دو مصوتیبازھجایکوتاه  لاتینی بھOU کھ منحصر ایتالیایی است، کھ در ،

;(.p. 199 sgg)قابل مشاھده است) بھ صورت ضعیف(زبانھای ترکی ھم 

VI( نوشتن از طرف راست بھ چپدر(p. 204);

VII(حذف واکھ ھا)در زبان نوشتاری ) حروف صدا دار(pp. 205-7).

 باشماقچیلیقین-ساوادسیزلیق(مثل افزوده شدن پسوندھا بھ ھمدیگر ، مشترک بین اتروسکی و ترکی((p. 289);

 شکل گیری صفتھا با–l)-ل ( د ر اتروسک، کھ قابل قیاس با–li)-اِولی (مثل . در زبان ترکی است ) لی((p.

290);

 در ھر دو زبان اتروسکی و ترکی )خنثی–مونث -مذکر(فقدان جنسیت در لغات ،(p. 291);

 جمع بستھ شدن با–ar –er)-در اتروسکی، و با ) اِر-آر–lar –ler) -آدیلھ . در ترکی) لَر-لارAdile در ھمچنین

lar–کنار –ler)-علامت جمع از بسیار رایج ) لَر- لار–ar –er) -نیز در ترکی یاکوتی نام می برد، و ) اِر-آر

بھ عنوان یک Adileنام میبرد، آدیلھ ) ل-(l–چون پاللوتتینو از یک علامت جمع در زبان اتروسکی بصورت 

، نوع احتمالا باستانی ، با نادغامی باشد بیامکانرا مطرح می کند کھ این نوع جمع اینتوضیح ممکن برای آن، 

;(pp. 291-3)آننوع جدید 

٢٩٣ص (مفعولی ، مشترک بین ھر دو زبان -حالت راییھمانندی مکرر بین حالت فاعلی و(

 کھ مشترک بین ھر دو زبان است  )بوی گل= گلون ایی ( تقدم مضاف الیھ نسبت بھ اسمی کھ آنرا توصیف می کند ،

(pp. 295, 310-11);

 بلکھ در اسمی کھ توصیف می شود ، نھ فقط در نامیکھ توصیف می کندیک پسوند برای حالت اضافھحضور

;(pp. 295, 310-11)، مشترک برای ھر دو زبان )ی- ین باشماغ-حسن(

 س –استفاده از–s ھمان منبع(الیھ، مشترک بین ھر دو زبان بھ عنوان پسوند اسم توصیف شده بوسیلۀ مضاف.(
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ا –استفاده از–a ا چئخماق- داغ"، در اتروسک کھن، برای حالت مفعولی، مشترک با ترکی مدرن "(p. 298-9)؛

 تی  –ھمانندی پسوند اتروسکی-θi تھ –مکان  و برای–te- تا–ta) <-de –da()ده قالماق-او()p. 299(;

 کاربرد–n- معادل )از میان آنھا ضمیراشاره(برای بعضی از مواقع حالت رایی در اتروسکی ،–n- در ترکی

) .١-٣٠٠ص ص (، و ضمیر اشاره در ترکی مدرن ) تاتاری(کازان 

 ختم شدن بعضی از لغات اتروسکی بھ–m کھ از طرف اتروسکولوق ھا بد تعبیر شده است ، کھ در واقع معادل ،

;)p. 302() نگاه کن بھ مثالھای مھم لغوی) ( م- گورور(اول شخص مفرد افعال در ترکی می باشد 

 پسوند سازندۀ اسم فعل اتروسکی–eri)کھ دارای معادل خود در ترکی بھ ) اَر-سو ،–esi از امری است ، باید در

;(pp. 305-6)تبدیل می گردد /z/یا /s/بھ /r/شت کھ در فونتیک تاریخی ترکی مکررا نظر دا

ھمین ()گَدیرم بجای من گدیرم(چشم پوشی از ضمیر فاعلی کھ بین لاتینی ، اتروسکی و ترکی مشترک می باشد

").من می روم"بجای "  می روم"در فارسی ھم ھست التصاقی-ترکیتاثیر

 ھمین تاثیر زبانھای التصاقی (در آخر جملھ کھ در بین لاتینی ، اتروسکی و ترکی مشترک است قرار گرفتن فعل

.)قدیم در فارسی کتابی نیز دیده می شود

مقایسات و جمعبندی تمام در اینجا اتروسکی، من معتقدم کھ -در نھایت ، با در نظر گرفتن قرابت واژگان ترکی

و در مواقعی آنرا عمیقا مورد بررسی قرار داده انجام گرفتھ ، موثر باشد، Alinei(2003)ملاحضاتی کھ قبلا در 

. تا بتوان آنرا در معرض توجھ متخصصین قرار دادو مطالبی بیشتری بدان افزود، 

شباھت بین لغتھای ترکی و اتروسکی

، با درسطور زیر ،بھ ترتیب الفبای مدرن، فھرست لغتھای اتروسکی مرتبط با ترکی را می آورم، و متذکر میشوم 

.مجاری آن چشم پوشی کرده ام -اریقتوجھ بھ غیر ضروری بودن از ارتباط ھون

١.Lat.-Etr.AEGER AEGRUM 'malato, dolore'

"درد، مریض= آغری " آگِر آگِروُم  :اتروسکی–لاتین 
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lat. aeger 'malato'  از نظر اتیمولوژی نامعلوم محسوب میگردد"= آغری "= آگِر کلمۀ لاتینی ،(cfr.

DELL( . آدیلھAdile(pp. 229-30 ) آغری"آنرا با لغت ترکیagri " آغریماق "و " درد جسمی"بھ معنی

agrımak " مقایسھ می کند" بودنمسبب درد " بھ معنی.

٢.Etr.AIS 'dio, divinità'

"خدا"آیس : اتروسکی

قانع بسیار قطعاکھ (pp. 243-4) ( .p)ھمریشھ میداند" خدا"آیسAISآدیلھ این لغت را با لغت ترکی یاکوتی 

l'ungh. istenکھ آنرا با (Alinei 2003, p. 43)کننده تر از فریضۀ ایی است کھ قبلا مطرح کردم  'dio'

.، ھمریشھ  فرض کرده بودم) پدر(ایچا 'Proto-Ur  *ičä 'padreھونقری از  "  خدا"ایستِن 

٣.Etr.AN/ANC/ANANC 'pronome relativo'

آنانک/آنک/آن: اتروسکی " ضمیر ربطی"

Pallottino آدیلھ . آنربطیشکل را بھ عنوان ضمیر می شناسد، شاید از نوع پاللوتتینو این(p. 278) آنرا تائید

مقایسھ ) مال آن= در ترکی مدرن اُنون(آنینق aning(tu. moderno onun)کرده و با ترکی گویشی و باستانی 

.)شامال=انون(فرض کرد و ھم بصورت مضاف الیھ ) مال او=انون(، کھ ھم میتوان انرا بصورت ضمیر می کند

۴.Etr.APA 'padre'

Apa مجاری ھم ھست - در اتروسکی، کھ بدین صورت در ترکی و ھونقری" پدر"، نام(pp. 247-8) . بدیھی

.است، کھ الویت ما اینجا در رابطۀ مستقیم بین اتروسکی و ترکی است

۵.Etr.AVIL 'anno'

"ایل= سال" اتروسکی آویل 
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مشابھ می " سال= یئل –ایل "آنرا با کلمۀ ترکی باستانی و ھم چنین مدرن (pp. 245-6)آدیلھ برای این لغت نیز 

.idem p)ارجعیت دارد، کھ از طرف راقم این سطور پیشنھاد شده بود " سال= év"یابد کھ بھ نوع مجاری آن 

.و دارای شواھد کمتر آوایی نسبت بھ مورد قبلی بود، )(47

۶.Lat.-etr.CAMILLUS 'ministro di sacerdoti'

"راھب–روحانی " کامیللوس . اتروسکی- لاتینی

معنی Servio، کھ بنا بھ نوشتۀ سِرویوcamillus (cfr. DELL)کلمۀ لاتینی با منشاء اتروسکی کامیللوس 

kamبا کام -cam-ھم می دھد، با تعبیر آدیلھ بصورت کوچک شدۀ  کامminister deorum'"راھب-روحانی"

.(pp. 216-8)قرابت داردshaman"ترکی بھ معنی شامان

٧.Etr.CANΘE/CAMΘI'carica politica'

" مقام سیاسی" کانتی / کانتِ : اتروسکی 

البتھ ( Serv. Aen. II, 669; cfr. Cristofani (1993, 132))نام بالاترین مقام سیاسی اتروسکی است 

این لغت از زمان اولین . REX-، ھمطراز با پادشاه) بودzilaبصورت مجازی، چون قدرت واقعی در دست زیلا

، و (cfr. e.g. Pauli 1882, 69-70, Pallottino 1985, 485-6, 507)مطالعات علمی مشخص شده است 

نزاکت؛ احترام عمیق، kündü (Lebed)، تاتاری kündäčخزری  کونداچ : دارد) ترکی(احتمالا منشاء آلتاییک 

عالیجناب، مامور دولت، و - بھ معنی محترمkhakasi"“χündüنظر اھمیت ؛ در ترکی خاکاسی دومین مقام از 

EWU s.v., cfr. EWT s.v. kündü (2a u lg))؛ "مھم ، احترام، افتخار"kündüموغولی کوندو< . (غیره

٨.Etr.CAPE CAPI'recipiente'

"قاب= ظرف" اتروسکی  کاپِ  کاپی 

یادآوری (p. 263)آدیلھ . ترجمھ می کند" قاب ترکی= ظرف "پاللوتینو این لغت را با  مشتقات بسیارش بھ معنی 

".ظرف"بھ ترکی یعنی " قاب"می کند کھ 
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٩.Etr.CEP- ’modello, forma, idolo'

"مدل، شکل، بت" -چِپاتروسکی 

نظری : در نظر می گیرد" عنوانی مربوط بھ روحانیت" آنرا خود جامعدرکتاب راھنمای، Pallotinoپاللوتینو 

مربوط بھ آئین مذھبی مطمئنانشأ ت می گیرد، کھ در آن محتوی اش Liber Linteusاز تکرر مشاھدۀ آن در کھ 

و zila, maru، یعنی در کنار اصطلاحاتی ھمچون "قضایی- اداری" در نوشتھ ھای مربوط بھ ھمچنین است، 

تلاش در نتیجھ ، متخصصین در . (cfr. TLE 133, 165, 171, 359, 894)مشتقاتشان مشاھده میگردد 

فی ما ، یا بھ ھر حال یک عنوان افتخاری "روحانی"بوده اند، و پذیرش لغت مدنی نھادھایدین با - مقدساتترکیب

.ظر نمی رسدبین مذھبی و مدنی را بدنبال می آورد، کھ برای یک جامعۀ کھن بعید بھ ن

و ھم در ارتباط با امور ترکی دانستن آن این اجازه را بھ ما می دھد کھ آنرا ھم مرتبط با مراسم آئینی ببینیم 

را میدھد " بت بت پرستان"بلغاری تعلق دارد، و معنی -این کلمھ، در واقع، بھ لغات دینی ترکی. قضایی بیابیم

(Róna-Tas 1999, 368) .معادل ھا عبارتند از :uig. kip نمونھ، مانند" کیپ  ایغوری" ،mtu. kīb

'modello نمونھ، مانند، فرم، شکل، تصویری برای نیایش " ترکی میانھ  کیب" ،turcm. Gäp ترکمنی قاپ

.oir., tel., tatدر ترکی ،"بھ ھمان معنی قبلی" کارا کالپاق caracal kep، "ترسناک، مترسک" (leb.),

scior)لغت کاپ)شورkäp"در ترکی شور کابار"اندازه، نمونھ، شکل، شبیھ ،käbär"شبیھ، ھم شکل، مانند(

χepخپ.soi"معنی، مفھوم"kep، در ترکی قذاقی کِپ"شکل کوچک"kepکِپ .calmترکی کالموک

kapکاپ، ترکی چوُواشی kiäp، ترکی یاکوتی  کیاپ"شکل، تصویر"χevir، خِویر  "شکل-فرم"χeviخِوی 

ھونقری  > (aciuv")بدن"käpکاپkapو از آن در ترکی ماری کاپ" ( گسترش، اندازه، ظاھر، شکل"

unghکِپképصربی،sbcrسلونی ،slovn کیپkip"مجسمھ "¤aslav.کاپkapь" ،تصویر، شکل

در نوشتھ ھای دیگر اتروسکی EWT s.v. *käp (lg))"شکل، مانند"kebکِبمغولی") ... شمایلمجسمھ ایی

= پرچم ، معنی میگردد، و بنابراین آن یک فاعل از فعل  گرفتن-علامتinsigne insigniaلغت مانند لغت لاتینی 
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tenuدرنظر گرفتھ می شود، کھ اغلب ھمراه با آن دیده می شود(cfr. TLE 133, 171, 894) معادل فعل

ا  را برپا نگھداشتن، کسی کھ زمین را اندازه میگیرد  zilaپرچم  زیلا-توق/ بر مسند مقامی نشستن: "regereلاتینی

...و

١٠.Etr.CLAN (e il toponimo CHIANTI) 'figlio'

)پسر= اُغلان ) "و نام منطقۀ کیانتی( کلان 

مشاھده میگرددبسیارھمانطور کھ از طرف اتروسکولوژی علمی تصدیق شده است، لغت اتروسکی کلان کھ 

بنابراین . (.cfr. Pauli 1882, Pallottino 1984: 434  e precedenti edd)را می دھد" فرزند پسر"معنی 

اظھار کرده بودم، و در آن مطالب نوشتھ شده در Addenda[Alinei 2005]ھمانطوریکھ قبلا در مقالۀ 

....  را اصلاح کرده بودم ، آن مرتبط است با ترکی وسطی ، اُیغوری ، جاقاتایی  و[Alinei 2003]کتابم oγlan

,pronuncia oqlan) (cfr. Adile 1985(اوقلانoglan(EWT 358)"جوان، پسر"اوغلان 

pp. 249-50.(

Pieri (1919, 29)، از ریشۀ اتروسکی بودن آن را قبلا پیِریChiantiنام منطقھ ایی کیانتی–راجع بھ توپونیم 

clanteمقام اتروسکی  کلانت کلانتی«آنرا با یک وپیشنھاد کرده بودند، Schulze (1933, 529)و شولتزه  

clanti«بھ دو محقق بالا نام برده شده  مورد استناد قرار این منشاء لغوی  ھنوز ھم با رجوع .می دانستندطمرتب

تالیف شده Carla Marcatoکھ در آنجا این واژه از طرف کارلا مارکاتو ( DTمیگیرد، و ھمینطور در  

در حال تغییر و بسط بیشتری در حال حاضر این نتیجھ گیری در پرتو تحقیقات اخیر اتروسکولوژی ).

قابل تشخیص )  رجوع شود بھ بالا(با راحتی بھ عنوان موردی مکانی ti/-θi–ھجای آخری (2)و(1):است

.cfr(تشخیص داده شده بودBugge (1883)وDeecke (1882)است، کھ قبلا بدین صورت از طرف  

Pallottino 1984: 438:( چلاتی برای مثالcelatiو چلثیcelθi" ھوپنین تی "دا-چالا= درون چالھ ،

hupnineθi" قبیر= درون قبر- ǚə)در اوستیدان / )درون تومولوس(a urna)"  سوتیتی ،śuθiti"

= ǚə -اوُت= درون آتش "ǚə "tuśtituśθi- سینھ= ǚə-قبیر= دا، درون قبر-سوموک= استودان
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¤ )ǚə-اوُنیال-اوُنیال) معبد("Unialθiاُنیال تی ¤"در این قبر "کلتی موُتنیاتی ǚə" ¤cltθi mutniaθi-اوتوش

Tarχnalθi")تارکونیا= تارکوینیا ) شھر-ǚə."

: ) یری( نین-اوغلان= پسر ) مالِ/ خاکِ(درون "می تواند این چنین تعبیر گردد clan-tiتی -بنابراین، کلان

اگر جامعۀ اتروسک و شکل گیری تدریجی، یک قدرت اشرافی، متعارف نمی باشد، مخصوصا - معنایی کھ عادی

و در cfr. Pallottino 1984, pp. 301-303(وابستھ بھ زمینداری و انتقال موروثی آنرا در نظر بگیریم 

)جاھای متعدد

١١.Etr.CLETRAM 'io porto'

" گتیریرم= من می آورم " اتروسکی  کلا ترام  

Liberدر ) ، بنابر این نگاه کن بھ بیشتر و دیگران etnamبھ ھمراه (کھ خیلی وقتھا این لغت اتروسکی، 

Linteus مشاھده میگردد، پاللوتتینوPallottino آنرا با کلمۀ اومبرایی کلترا–kletra نزدیک می بیند، و

آدیلھ، با در نظر گرفتن اینکھ در زبان اتروسکی Adile (p. )". نذری می آورند-شی ایی کھ برای ھدیھ"بصورت 

= من می آورم "کِلِتیرام keletiramنوشتاری  حروف صدادار نوشتھ نمی شود، آنرا با  لغت فعلی ترکی ولگا  

Abakanگِلدیرمَک ، ترکی آباکان geldirmekترکی مدرن " ( گتیرمک"keletir، از فعل کَلتیر  "گتیریرام

.می دھدLiber Linteusو این معنایی بیشتر بھ نوشتۀ ). keltirmekکِلتیرمَک 

١٢.Lat.-Etr.CURIA 'divisione politica e religiosa del popolo romano',

"دستھ بندی سیاسی و مذھبی مردم رُم" کوریا . لاتینی و اتروسکی 

) برایش یافت نشدهریشۀ لغوی (دستھ بندی سیاسی و مذھبی مردم رُم، بدون اتیمولوژی "CURIA- کوریا. لاتینی

، صفتی کھ curulis، و ھمچنین لغت لاتینی کورولیس (cfr. Festo e DELL)و احتمالا دارای منشاء اتروسکی

را ... رمانداران ومخصوص شاه، قضات عالی مقام، کنسول ھا و ف) صندلی( بکار میرود تا sellaدر کنار سِللا 

Adile (pp. 233-6)، مطابق نظر آدیلھ (cfr. DELL)اتروسکی استمنشاء متمایز سازد، آنھم احتمالا دارای 
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قابل قیاس " نھاد، موسسھ"kuruluş، و قورولوش "برپا ساختن ، تاسیس کردن"ترکی kurmakآن با قورماق 

.است

١٣.Etr.ETNAM 'io prego, io supplico'

"می کنم، من تمنا می کنمدعامن " اِتنام . اتروسکی

etiamبا لغت لاتینی Pallottinoبسیار دیده می شود از طرف پاللوتتینو Liber Linteusاین لغت کھ در 

ھمانند کلترام بجای آن آدیلھ . تفسیر می گردد" و، ھمچنین" نزدیک دیده شده است و بنابر این مثل حرف ربط 

cletram )مک -، آنرا اول شخص فعل ترکی ولگا اوتین)نگاه کنید بھ سطور بالاötin-mek, ütin-mek " دعا

.تعبیر می کند" خواھش کردن-کردن

١۴.Etr.FALA(N)DO 'cielo'

" آسمان"دو )ن(فالا

: نقل می کندPompeo Festoاز پومپِو فِستوPaolo Diaconoھمانطوریکھ مشھور است، پاولو دیاکونو 

«…falado (falando) quod apud etruscos significat caelum»

-pp. 254(آدیلھ . از یک ریشھ می داند... وfalau, falaś, falśtiاین لغت را با Pallottino (1985)پاللوتتینو 

گرفتن اینکھبا در نظر مقایسھ بکنیم، " آسمان"jak. hallaھاللاپیشنھاد می کند کھ آنرا با لغت ترکی یاکوتی )7

بھ عنوان ( درآید hاولیھ با بازدم بصورت ه -f-بھ این است کھ ف) ھمینطور در چوواشی(در این زبان گرایش

).تلفظ می گرددjak. Honarروسی در یاکوتی ھونار " فانوس"فونارfonarمثال  

١۵.Etr.FALU- 'città'

"شھر"–فالو . اتروسکی
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مشاھده می "صنف، مجمع شھری" فالوتراس faluθrasترکیبی -در کلمۀ مرکب، "شھر"لغت اتروسکی با معنی 

.uig، با اویغوری بالیق ,(cfr. EWU s.v. falu)مجاری با-از طریق ھونثری. گردد Balïq"زبان "شھر ،

.نزدیکی پیدا می کند" شھر، ده" calm. Balγasumبالیاسوم . کالموکی

١۶.Lat.-Etr. HARU(SPEX) 'aruspice'

"پیشگو، طالع بین) "سپِکس(ھارو. اتروسکی-لاتینی

دارای منشاء اتروسکی DELLرا کھ مطابق haru-spexقسمت کلمۀ لاتینی -اولین عنصر(pp. 214-6)آدیلھ 

.نزدیک می بیند" شکم"kharinارن  قو ترکی lat. Herniaکلمۀ لاتینی ھرنیا ھب،است 

١٧.Etr.HINΘA e varr. 'mondo infero, cimitero'

"عالم اموات، گورستان-جھان زیرین. "ھینتا و مشتقاتش. اتروسکی

آدیلھ .معنی می کند" عالم اموات- مربوط بھ دنیای زیرین"یا " پائین"این کلمۀ اتروسکی را Pallottinoپاللوتتینو 

یک مشخصۀ / ه/بھ / س/نامیده می شود، و تبدیل " سینتی"اشاره می کند کھ در اُیغوری قبرستان ) ٢۶٢. ص(

.خاص لھجۀ ھای زبان ترکی می باشد

١٨.Etr.LUÀS LUC- LAUC- LUΧ- LAUΧ- etc. 'grande'

"بزرگ... "و–لاوُکس–لوُکس –لآوُک –لوآسلوک . اتروسکی

اتروسک را نشان lucumoneبطور واضح لوکومون، کھ می دھند" شاه"معنی لغتاتروسک شناسان  بھ این

را برایش گزیده بودم، و آن بخاطر " شوالیھ"معنی میدھد، و بنابر این بدون اتیمولوژی است، در تحقیقات قبلی خود 

-با ھم ، پیوند"، "اسب پُستی"ula-γ، و از اینجا در ایغوری "اسب"lóھونقری لو-این بود کھ در زبان مجاری

" پیک"اُلاک ulak، جاغاتایی، ترکی شرقی، ترکی عثمانی  "پیک، اسب جنگی-اسب پُستی"، ترکی میانھ "رابطھ
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,ulau، در زبان قذاقی "ھر حیوان باربری کھ برای حمل و نقل استفاده می گردد" ، جاغاتایی "پیک سریع"

ulo, lau, درقذاقی شمالی ،ylauپیشنھاد مقایسۀ ) ٣-٢۵١ص (آدیلھ " . تیراندازی رسمی بر روی اسب.. " .و

uluγ... بھ ترکی، بھ ترکی میانی، جاغاتایی و: آنرا با ترکی می کند کھ بھ نظرم بسیار مستقیم و قانع کننده است

" بھ ھمان معنی... "وloχon, ulaχan، یاکوتی "ھمانطور"و مشابھ آنھا uluk، جاغاتایی ، تاتاری "بزرگ"

)cfr. EWT s.v. uluγ( .لوکومونھ"بھ " بزرگ"ز امعنایی ھم، گذر -از نظر سمانتیکی -lucumone ) " کھ

.قابل قبول ترینامکان ھا است)  معنی دقیق آن، بھ غیر از منزلت، قدرت و مقامی کھ داشتند، معلوم نیست

١٩.Lat.-Etr.MACTUS/MACTE/MACTARE'glorificare, onorare', 'parole rituali, per

accompagnare offerte religiose'

کلام آئینی، برای ھمراھی ھدایای " ، "تجلیل و تکریم، احترام"ماتاره /ماکتھ / اتروسکی  ماکتوس-لاتینی

"مذھبی

ی ، این کلمات لاتین بدون ریشھشناسی، و احتمالابا منشاء اتروسک)۴-٢٢٢ص (آدیلھ Adileبا توجھ بھ 

)DELL(می توان با فعل ترکی ،maktamakلھجھ ای ماختاماک ماکتاماک ،makhtamak ستودن، "بھ معنی

.مقایسھ کرد" مدح کردن

٢٠.Etr.MI/MINI'io, me'

"من، بھ من" مینی /اتروسکی  می

، در ترکی کازان ھم مشاھده می )۵- ٢٧٣ص ) (ص(Adileاتروسکی، با توجھ بھ آدیلھ مفرد ضمیر اول شخص 

/-m/در ترکی مدرن، جایی کھ . استmenدر لھجھ ھای دیگر مَن . را دار می باشدminشود، کھ در آنجا مین 

علاوه بر این، در چوواشی ضمیر اول . بن داریمbenتبدیل می شود، ما / - b-//ǜ/شروع کلمھ بھ  / -م/یا 

مینی در لھجھ ھای ترکی، و مخصوصا کازان ،  miniدر خصوص . -eاست، با با پروستز ebiشخص اِبی 

".منتظرم باش"مینی کوت mini kütبھ عنوان مثال : ضمیر مفعولی اول شخص مفرد است
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٢١.Etr.MLAK MULAΧ'dono, offerta'

"ھدیھ، نذری"اتروسکی ملاک مولاکس 

. ص(آدیلھ Adile. معنی شده است" ھدیھ ، نذری" ی است، از طرف اتروسک شناسان لغت اتروسکی بسیار شایع

تبدیل می -B- اول کلمھ بھ ب-M-تاریخی زبانھای ترکی، کھ م) ترکیب صدای(، بر اساس فونتیک ) ٢۵٧-٨

، اویغوری.uig., ciagبالاک ، بیلاک ، bäläk, biläkبا ترکی میانھ را پیشنھاد می کند شود، مقایسۀ آن

SV Balak("ھدیھ"، ھمھ بھ معنی ...وjak. Bäläχ، در یاکوتی soj. Belek، در biläkجاغاتایی

EWTراببینید.(

٢٢.Etr.NAC 'perché'

"برای چھ-چرا"اتروسکی ناک 

Pallottino ترجمھ می کند، آدیلھ " چنانکھ، چطور، ھمچنین؟"پاللوتتینو این کلمھ راAdile) آنرا ) ٢٨٠-٢٧٩ص

.uigنِکھ با ایغوری Neke با ترکی کازان ،nige با ترکی عثمانی نیھ ،niye برای چھ؟- چرا"ھمگی بھ معنی "

"برای چھ؟-چرا"nakمقایسھ می کند، در ترکی یک اجتماع ترکی در فنلاند کھ اصالتا از روسیھ ھستند، ناک 

٢٣.Etr.PARΧIS ‘possidente’ > ‘patrizio’

"اشراف زاده–نجیب زاده "> " مالک"اتروسکی  پارکسیس 

تشخیص Zilaدیده می شود، بزودی بھ عنوان یک ویژگی مھم زیلاTLE 165, 169در فقطاین اصطلاح، کھ

از طرف  : داده شد، و بنابر این مثل یک عنوان برای صاحب منصبان، با اینکھ بصورت متفاوتی ترجمھ شد

Torp"١٩٠٣-١٩٠٢(" نجیبزاده،II 132( از طرف پدر"یا ")بوسیلۀ کورتسن )١٩٠۵ ،Cortsen (1925)

.)، با کتابشناسی١٩۵٩سال Lambrechtsنگاه کنید بھ (ترجمھ شده است... و" بلند ھمت، نجیب"
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(A): با مقایس ترکی با دو احتمال مواجھ می شویم alt. *bār-مال ، ملک" -آلتایی بار " ،cfr. tu.

Bark خانھ و خانواده" "مال، املاک"ترکی بارک " ¤atu. barān baran مال، "ترکی باستان  باران باران

.ciuv"اموال، دارایی"bar-ym، ترکی باستانی ، جاغاتایی " قدرت، توان"باران barān .، قیرقیزی"

puram puran بره"چوواشی پورام پورام"(cfr. EWU s.v. ed EWT " رابطۀ بسیار شایع  ( (62

balqaترکی باستان ) pecunia) .(Bدر اینجا برعکس لغت لاتینی" حیوان چھار پا"~"مالکیت

Keule mit"پالیا ، جاغاتایی بالیا . بارbalka" " ¤bar. palγa, ciag. Balγaترکی شرقی 

einem lange Stiel "  ترکی شرقی تاتاری  بولکا ،tu. or. tar. bolka eccحتی (پس از، کھ،""¤ ...و

، بھ ھمان Róna-Tas (1999, 187-9)تاس -پیچیدۀ رونا)  ریشھ شناسی(تجزیھ و تحلیل اتیمولوژیکی ) تاحدی

.purth(cfr. EWT 61 e v. sotto s.v. purth-))(تعلق دارندbaltaخانوادۀ مجاری بالتا 

٢۴.Etr. PAVA'nonno, avo'

"پدر بزرگ، جد"اتروسکی  پاوا 

بھ عنوان یک نام بعد باعث می شود کھ ، و ) مثالھای دیگر را ببینید(تارخیس  می آید Tarxiesکھ قبل از لغتی

و درست با ھمان معنی، آنرا می توان نزدیک . ،  تفسیر گردد"پدر بزرگ ، جد"، با معنی antroponimoانسانی 

، ... در ترکی عثمانی، اویغوری، جاغاتایی و" پدر، پدربزرگ، جد، پیر مورد احترام"بابا babaدانست با لغت 

ترکی tu. Orدر ،" پدر"pabaپابا hakas، در ترکی خاکاس  " پدر بزرگ"buvaبووا  .sartدرترکی

. bua(EWT s.v. baba)اورخون  بوآ 

٢۵.Etr. PUIA'moglie, sposa'

" ھمسر، عروس" اتروسکی پویا 

بسیار رایج است، و از زمان آغاز onomasticoاین لغت در نوشتھ ھای سنگ قبر در کنار نام انسانھا

). Pauli (1882)بھ عنوان مثال قبلا در . (تقسیر شده است" ھمسر"اتروسکولوژی علمی بھ معنی 
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,bulaبولا ) قدیمی(عثمانی بادر مقایسھ با ترکی، می توان آنرا  bola"با اینکھ . ھمریشھ دید" خالھ، زن کھنسال

شانزدھم  در نوشتھ ھا مشاھده می شود، انتشار گستردۀ این لغت در بقیۀ بالکان XVIاین لغت فقط در قرن 

زن "bullë،  آلبانیای بولھ "زن ترک"bula، بلغاری "زن مسلمان، معلم مدرسۀ مسلمانان"bulaصربی بولا (

,Alinei 2000)بھ نظر می رسد نمایانگر حضور آن در قبل از اشغال عثمانی باشد...) و" مسلمان cap. III) .

وقتی کھ بدنبالش حرف /l/خفیف در اتروسکی یک امی عادی است، در ترکی  > پ<<p>بھ -b- تبدیل شدن ب

. تبدیل می گرددpalataleسق دھانی /ł/بھ بیاید vocale postpalataleما بعد سق دھانی) واکھ(صدادار

٢۶.Etr.PURTH/ PURT-'ascia'

"تبر، تیشھ"–پُرت / اتروسکی پُرتھ

در نظر گرفتھ شده " عنوانی برای مقامات" از طرف اتروسکولوق ھا  با معنی پورت purθلغت اتروسکی 

نمادی از در حالیکھ بھ نظر من تبر دو لبھ را نشان می داده است، کھ . )cfr. Pallottino (1984: 513(است

zilaفقط با ریاست مجمع  زیلاھا  Lambrechtsو مطابق قدرت و اقتدار برای اتروسکیان محسوب می شد، 

. لاتینی می باشدتعبیرprinceps civitatisinterpretatioمرتبط می باشد، کھ ھمان  

ҰMaggiani(1996, 98) لوحھ ھا) بقایای(، عکس نقاشی ھا وậ- اپیقرافھایepigrafiمجمعآرامگاه

Tomba del Convegno¤استنمودهغیر قابل دسترسی است، منتشر در حال حاضرکھ  ¤

از طرف یک صف بزرگ ھمراھان با نگھبانی دو لیتتوره موسس آرامگاه را نشان می دھد

“littori”و کھ این موسس آرامگاه باید یک ¤ دارای تبرھای بزرگ  دو لبۀ آھنی، مشایعت می

).1.1 .شکل.v(.بوده باشدقاضی رتبھ بالا- مقامدار

تکیۀ [ ciuv. purtəما این اجازه را داریم کھ آنرا مقایسھ بکنیم با چوواشی پورتھ  ، با ترک دانستن اتروسکھا

.osmمشابھات آن مانند بالتا در عثمانی و )EWU, EWT(] صدا بر روی حرف صدا دار آخری است

Balta ُاُیغوُری بالتو ،uigur. Baltu تاتاری بالتوُ .، جاغاتایی ،ciag., tar. Baltu  در ترکی ،

mtu.عثمانی قدیم ،aosm. ُبالدوbaldu  ُدر ترکی باستان بالتو ،atu. Balto ترکی باستان پالتو ،



یاتروسک–یشباھت ترکدربارۀ-یکیژنتیقاتتحقیجدر نظر گرفتن نتابا- اتروسک- ترکیزبانیشاوندیخو

یانیلاسمعیلعارف اسمع-آرئن: ترجمھ- ینیآلماریو

---------------------------------------------

42

.. وtu. or. paltu, paldutelو  ، پالد، در ترکی اوُرخون پالتوatu. paltu palduپالدو

.mong، در مغولی iac.balta،  در ترکی یاکوتی paltaپالتا ... و.oir، در ترکی  maltaمالتا

، و ھمگی معنی تبر جنگی، تبر و نیزه را balta، بالتا .tungدر تونگوزی ¤ balta baltuبالتا بالتوُ

را ھم دارا بوده باشد ، چون baltaبھ نظر من، اتروسکی باید منشعبات کلمۀ بالتا. (EWT 61)می دھند

( کمربند برای بستن شمشیر ) احتمالا با منشاءایی اتروسکی(balt-eusتِوُس -در لاتینی کلمۀ بال

Glossaھمانطور کھ می دانیم، در واقع، بر اساس  گلوسسا . )"برای بالتا"نوع ساختار صفتی، بنابراین

:یک کلمھ با منشاء اتروسکی در نظر گرفتھ می شود" رکمربند برای شمشی"balteus، بالتِوُس 

“balteus masculino genere semper dicitur ut clipeus ... Sed Varro in Scauro baltea dixit

et Tuscum vocabulum esse" (GLK I 77, 5: cfr. DELL)

، Vulciوُلچی ) گورستان-شھرمردگان(، در نکروپولیسFrançoisتصویر صحنۀ نبرد آرامگاه فرانچویس در 

). ٢.١نگاه کنید بھ شکل (بھ وضوح قابل مشاھده است balteusدر بعضی از تصاویر بالتِوُس 

، ))۶۵-۶۴نقاشی اتروسکی (Convegnoشکل افراد حمل کنندۀ تبرھای دو لبھ در آرامگاه  (

و احتمال ) ۶۵-۶۴صفحات " (کمربند"balteus، در بحث خود بر روی بالتِوُس Adileبل توجھ است کھ آدیلھ قا

belمنشاء ترکی بِل با کلمۀ و مشابھاتش فکر نکرده، و بجایش baltaمشابھاتشان در ترکی، بھ بالتا 

.را ترجیح داده است")قسمتی از بدن(کمر "

٢٧.Lat.-Etr.QUIRITES 'fondatori di Roma', QUIRINUS 'teonimo, etnonimo'

"خدایان، نام قومیی ازاسم"وس ناتروسکی کویری–لاتینی 

سابینی toponimoاین دو لغت را ؛ کھ غالبا بدون استدلال مورد قبول، بھ نام محل Adile (pp. 237-9)آدیلھ 

sabino کورِسCures (cfr. DELL)قورماق - ارتباط داده می شود، با لغت ترکی کورماق
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kurmak مقایسھ می کند، او بطور دقیق تر آنرا با کوروجوkurucu ) املای نادرست کوریجی

kuridji" (مورد مقایسھ قرار می دھد" بنیانگذار.

٢٨.Etr.RAS(E)N(N)A'nome degli Etruschi'

"اسمی اتروسکی"آ )ن(ن)اِ(اتروسکی راس

فرضیھ پشتیبانی می کردم کھ بر طبق آن این نام از ریشھ ایی غیر اتروسکی -من از این تزAlinei (2003)در 

آدیلھ .  مطابق باشدrészمجاری  -باشد ، و بنا براین با لغت ھونقری" منطقھ"است، و کھ دارای معنی 

Adile(pp. 284-6) ،با استناد بھ ترومبتتیTrombetti ،کھ آنرا بجای راسِناRasena ،

کھ منشاء ترک ھای Asenaمی خواند ، پیشنھاد می کند کھ آنرا با نام ایل آسِنا Arsenaآرسِنا

این نام در تواریخ سلسلھ ھای چینی آورده می یک مقایسۀ قابل قبول برای اینکھ . آسمانیبودند،مقایسھ بکنیم

.وجود ندارد/ ر/شود، با توجھ بھ اینکھ در زبان چینی حرف 

٢٩.Etr.SEK 'figlia'

"دختر"اتروسکی سِک 

برای این لغتبدون شک با ریشھ ایی اتروسکی و کھ مکررا با آن برخورد می کنیم، یک Adile (p. 248)آدیلھ 

.حروفmetatesiرا پیشنھاد می کند، البتھ در حالت قلب " دختر"kızقئز  - منشاء از کلمۀ  کئز

٣٠.Etr.SUC 'azione rituale'

"مراسم مذھبی"اتروسکی   سوُک 

Adile (pp. 258-9) آدیلھ این لغت اتروسکی را کھPallottino ،مراسمی مذھبی"بر مبنایاسناد ، پاللوتتینو "

. مقایسھ می کند )مراسم مذھبی در موقع قربانی کردن('tsük 'opferfestترجمھ میکند را، با چوواشی 

٣١.Etr.ΘANASA, TAN- 'histrio'
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"ھیستریو"–اتروسکی تاناسا، تان 

، و کھ از اینجا معادل بودن آن با لغت دیده می شودTLE 541زبانۀ در نوشتۀ دوθanasaاتروسکی تاناساشکل 

جام وِتوُلونیا  ی "نوشتھ ھای سخنگو"در tan(sina))  سینا(شکل تان. اثبات می گردد lat. histr(i)oلاتینی

Tazza di Vetulonia (TLE 36) دیده می شود کھ ، کھ گفتھ می شود در آنجا جام تقدیم شده ، اندازۀ نوشیدنی را

".نشان می داد"

اعلام "tanuتانو mturcدر ترکی، "تانیماق= شناختن "tanuاین لغت مرتبط با لغت ترکی اُرخونی تانو 

."، ترغیب کردنھشدارکردن، 

٣٢.Etr. ΘAP 'adorare'

"عبادت"اتروسکی  تاپ 

.Adile (pآدیلھ . را می دھد" نذری"یا " اھدا-تحفھ"این کلمھو مشتقاتش معنای Pallottinoبرای پاللوتتینو 

. است" ستایش-عبادت"بھ معنیtapma tapmakبھ این مسئلھ اشاره  می کند کھ در ترکی تاپما تاپماق )264

-عبادت"بھ معنی tapınmak، و تاپئنماق  "بُت"در ترکی بھ معنی tapıدر اینجا می توان متذکر شد کھ تاپئ 

.می باشد" ستایش

٣٣.Gli antroponimi etr.TARΧUN 'Tarconte' e TARΧIES 'Tagete'

"تاجِتھِ"و تارخیِس "تاکونتھِ"در اتروسکی نامھای انسان  تارخون 

و پایۀ نام اساطیری اتروسکی، کھ بھ وضوح ھم منشاء بودنشان قابل مشاھده است، antroponimiدو نام انسانی 

را نشان می Tarquiniaبنیانگذار ھمان تارکوینیا  ) تارخون(نام اولی را تشکیل می دھند، Tarquiniaتارکوینیا 

.cfr"اتروسکھا"یونانیدر (اتروسکھا capostipiteو بزرگ خاندان Tirrenoدھد، کھ برادر تیررنو 

gr.تیرسِنویTyrsenoi( دومی است ،)تاجِتھِ  )  تارخیسTageteپیری - را تمثیل می کند، نابغۀ کوچک و بچھ
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یاسای - قانونTarconteتارکونتھ از شیار زمین شخم زده بیرون می جھد و بھ Tarquiniaکھ، در تارکویینیا 

).وحی می آورد (کندرا الھام می Etrusca Disciplinaاتروسکی 

,tarχan ()tarkan, tarqanمنشاء این دو نام را ، بھ احتمال قوی باید، در عنوان مقامی باستانی ترکیک 

tarjan( تارخان)رھبری کھ از طرف آسمان معین شده است، ... مقام معظم رھبری )  "تارکان، تارقان، تارژان

مذھبی بیشتر شبیھ موقعیت خاقانھا -شخصی کھ قدرت و منزلت اش در حوضھ ھای سیاست، قضاوت و روحانیت

" tarqanتان  تارقان در ترکی باس: (Golden 1998, 17)"   مغولی متاخر بود-و خانھا در حکومتھای ترکی

اویغوری  atu، ترکی باستانtärkänتارکان tarχanتارخان .mtu، در ترکی " والا مقام، نایب السلطنھرئیس، 

.cazcدر قذاقی¤ "وضعیت ممتاز"tarχan، عثمانی، جاغاتایی  تارخان "منصب افتخار آمیز"tarχanتارخان 

، و کھ ھمگی از "نجیب زاده- نجیب"dar-qan، مغولی دارکان " شخص مورد حمایت خان" darkanدارکان  

.گرفتھ شده استCan(EWT s.v. tarχan)-" + - عنوان"tarتار

: ترکی را می توان بدین صورت تحلیل و تجزیھ کرد tarchanتارخان - جانیادآوری می کند کھ تارAdileآدیلھ

علاوه براین، او گذر از ".ب، صاحب، شاھزاده، شاه، امپراطوراربا- آقا"و خان " توپراق-خاک"tarتار 

بھ جای khunخون چواشی دریگویشگونۀرا با مقایسھ با Tarquin-(us)بھ تارکوین   tarchanتارخان

را ھم توضیح می دھد، کھ در Hunnھون ھا etnonimoگونھ ایی کھ منشاء نام قومی . مرتبط می داندkhanخان

.ھا می باشد"حاکم-آقا "اصل معنی آن 

پیش کشیده Caninaاز طرف کانینا Tagesو تاگِس  Tarchonیادآوری می کنم کھ فرضیۀ ھمانندی تارکون 

بھ haruspex primusرا    Tarchonحال تارکون  کھ با این ,))cfr. Mansuelli (1986, 101-112(شد

. حساب می آورد

٣۴.Etr.ΘAURA'corredo funerario'

"خنچۀ  تدفینی- جھیزیھ"اتروسکی تاوُرا 

این تفسیر ، با اینکھ در . قائل شده اند" آرامگاه، قبر"در این کلمۀ اتروسکی و گونھ ھای آن ، اتروسکلوق ھا معنی 

cippoولی بھ وضوح با نوشتۀ سنگ یادبود پروجا بسیاری از نوشتھ ھای اتروسکی قابل قبول بھ نظر می رسد، 
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di Perugia کاملا در تضاد می باشد، کھ، بنا بر پذیرش عموم ، مربوط بھ تقسیم اموال می باشد، و کھ در آن

velθinaθuraśعبارت  θauraمالکیت"ا ربطی بھ قطع"gens Velthina تحلیل . نداردھایش "آرامگاه"، و

ھمیشھ قابل قبول و گاھی وقتھا مناسب " مالکیت"این کلمھ نشان می دھد کھ  معنی فرضیھ ھای دیگر مربوط بھ

، را می دھد)"تدفینی(جھیزیھ "تشخیص داده می شود، و بنابراین این لغت در نوشتھ ھای مقابر بطور حتم معنی 

ھ من معتقدم، این تعبیر اگر، ھمچنان ک.اموالی است کھ مرده با خود بھ آن دنیا می برد-کھ خود بھ معنی مالکیتی

tawrتاوُر .calmدر کالموکی  : صحیح است و لغت را باید با خانوادۀ لغوی آلتائیکی زیرین ھمخوان دانست 

، اویغوری  تاوار "وار، اجناس، اموال"tabarتابار Kutadγu bilig،در قوتادقو بیلیک  "اموال، مالکیت"

tavar"-در ترکی " دارایی، اجناس ،mtutavar"مالیات-دارایی، جھیزیھ، خراج"oir., tel., ¤

(Lebed)tabar"جاغاتایی و عثمانی تاوار" اجناس ،tavar"عثمانی و )"گوسفندی(چھارپا، داوار ،

اموال، بخصوص حیوا"tyvarتیوار ) کازانی()"مخصوصا گوسفندی(حیوان "davarترکمانی داوار 

.)EWT 451-2, e EWU(...و" 

٣۵.Etr. TIURUNIAS'stato della nazione'

"وضعیت ملت" اتروسکی   تیوُروُنیاس 

کھ آنرا چسبیده بھ ھم می خوانم ، ، Pallottinoکھ ، با پاللوتتینو (BPyrgi(TLE 875)از لوحۀ hapaxاین 

، بنا بھ نظر اتروسک شناسان یک ))Rix (Cr 4.5، مانند نظریۀ ریکس tiuruniasنھ تقسیم شده بھ تیور اُنیاس 

با منظر ترکی بودن این اجازه را بھ ما می می باشد، در حالیکھ " ماه، ماه سال"tiuکلمۀ مرکب یا از مشتقات تیوُ 

مورد شک قرار گرفتھ ، ولی رجوع بھ EWUفرضیھ ایی کھ از طرف (دھد کھ آنرا با لغت مھمی نزدیک بدانیم 

از میان آنھا متون باستانی کھ در ، )cfr. Róna-Tas 1999, 112: :  آن در میان متخصصان بسیار رایج است

قانون، نظم " دیده می شود و بھ معنی ) XIVقرن پانزدھم (tewruenye، تِوروُنیھ tewruenآنجا بھ شکل تِوُروُن 

بصورت Cartaginesiپیمان نامۀاتحاد اتروسکھا با کاتاژھا  در متن اتروسکی. "اجتماعی، عادات، دولت

). cfr. Alinei 2003(ترجمھ می گردد)"اتروسک(دولت، وضعیت ملت "
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٣۶.Etr.(F[A]SI)ΘRALS 'sistemare'

"مرتب کردن-منظم کردن" ترالس ) سی]آ[ف(اتروسکی 

نزدیک بھ گروه θralsترجمھ کردم، عنصر دوم ترالس " مرتب کردن ظرفھا"در این ترکیب ، کھ آنرا بصورت 

اجناس، اموال، دام ... "، وغیرهtavar، جاغاتایی تاوار tavarلغوی آلتایک دیده می شود مانند اُیغوری تاوار 

,cfr. EWU-و θauraدر این بالا نگاه کن بھ تاوُرآ" ( حیوانی s.v. tár2 e tar.(

٣٧.Etr.ΘRAMA 'governante'

"کارگر خانۀ زن-خانھ دار"اتروسکی تراما 

Hapax در یکی از متون آرامگاه قولینی اول ایی است کھGolini I مشاھده می گردد، و از طرف اتروسک

این لغت در . معنی شده است" انباردار، پادو، کارگر زن خانھ"شناسان مورد مطالعھ قرار نگرفتھ و از طرف من 

و غیره ,tavarتاوار جاغاتایی ,tavarاوُیغوری تاوار  در:است مانندقرابت با لغات ترکیبی با منشاء آلتائیکی

مادر، جنس "amaو در چوُواشی آما )θaura  e θralsدر بالا نگاه کنید بھ (" ن دامیجنس، دارایی، حیوا"

".زن"eme، در مُغوُلی اِمِھ " مونث

٣٨.Etr. ΘRESU'servo'

"غلام-نوکر"اتروسکی ترِسوُ 

ھر دو در ارتباط با شکل مشاھده می گردد، وGolini Iلغتی اتروسکی  کھ دو بار در متون آرامگاه قولینی اول 

tarźəآنرا می توان مقایسھ کرد با چوواشی تارزه ).TLE 222 e 230(غلام در حال کار می باشد–پیشخدمت 
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، در ترکی " عرق کردن"tärو غیره  تار mtuبا جاغاتایی ، عثمانی، ترکی " غلام، کارگر، کارگر حقوق بگیر"

mtu. در ترکی "عرق بدن"، "خدمت کردن، مزد"ھمچنین بھ معنی ،mtu.چی - تِرter-či" کسی کھ عرق می

.).EWT s.v(" کند، مزدور

٣٩.Etr.TUR-'offrire in voto'

" ھدیۀ نذری" - اتروسکی  توُر

علم تفسیر و تعبیر ermeneutica,)...توُرچھ، توُروُچھ  و.turce, turuce ecc(و مشتقاتش -tur- بھ توُر

cfr. e.g. Müller-Deecke(را قائل شده است" دادن، ھدیھ کردن"اتروسکی  از ھمان روزھای آغازینش، معنی 

1877, II, 512, Pauli 1879-80, II 66 sgg., Bugge 1890, 9-13, Torp 1902-1903( . در واقع این

و ه می شوند کھ بر روی اشیاء مختلف نوشتھ شده اند، تقریبا ھمیشھ در نوشتھ ھای کوتاھی دید) اصطلاحات(لغات 

احتمالی تفسیر کنیم کھ از طرف شخص نام "  نذری–ھدیھ "این بھ ما این اجازه را می دھد کھ آنرا بھ عنوان یک 

turuce-برای مثال اگر ما شکل  توُروچھ. برده شده در نوشتھ ھا  داده شده است یعنی گذشتۀ فعل را در نظر -

Larθ Paiθunas Prezu turuceآنرا مشاھده می کنیم در : بگیریم، آنرا بدین صورت می یابیم  (TLE 256)

Θucer Hermenasیا در این می یابیم ). لارت پایتوُناس  پرِزوُ ھدیھ داد(لارت پایتوُناس  پرِزوُ  توُروُچھ  

turuce (TLE 709)و یا باز در این نوشتھ دیده می شود )توُچِر ھِرمِناس ھدیھ داد(توُروُچِھ  توُچِر ھِرمِناس ،

(M)amarce Vexx(x)nśnaś turuce (TLE 743))آمارچِھ )م((نسناس  توُروُچھ   )خ(وِخخآمارچِھ )م

mini turuce Larθ Apunas Veleθnalas، و نھایتا در این جملھ دیده می شود ) نسناس  ھدیھ داد)خ(وِخخ

(TLE 760) منی تورپدی = لارت  آپوُناس وِلِتنالاس  مرا  ھدیھ داد (مینی توُروُچھ  لارت  آپوُناس وِلِتنالاس

) .لارت  آپوُناس وِلِتنالاس
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ھدیۀ " –اتروسک این اجازه را بھ ما می دھد کھ یک ترجمۀ دقیق تری داشتھ باشیم - با قرائتھم منشاء  بودن ترک 

ھدیھ ، کھ باین ھدف داده می شود تا در عوض یک ھدیۀ با " törpäستن این لغت با  توُرپا با نزدیک دان–" نذری

.   است" نذری"، " ھدیۀ مذھبی " کھ دقیقا ھمان ویژگی مشخصۀ مفھوم ,.)ETW s.v(" ارزش تری گرفتھ شود

۴٠.Etr. TUŚ 'repositorio funebre'

"  جنازه-جایگاه  تدفینی"شاتروسکی  توُ

) تلفظ می گرددtüšmekتوُشمَک ( düşmekاین اسم را با فعل ترکی دوشمَک ) ٢٧٠-١. ص ص(Adileآدیلھ 

.مقایسھ می کند" پایین رفتن"

۴١.Etr.ΘUTA'dignità, governatore'

"، فرمانداررتبھ- مقام" اتروسکی  توتا 

می آید، کھ Thefariei Velianasمشاھده می شود، جایی کھ ماقبل Pyrgiیھ Aاین لغت در در لوحۀ فلزی 

در متون " نایب السلطنھ"یا " ملک-شاه"mlkاحتمالا معادل لغت ملک . استCereھمان پادشاه یا نایب السلطنۀ 

متذکر شده بود کھ در متن اتروسکی بھ نظر می رسد کھ کلمۀ دقیق معادل Pallottinoقبلا پاللوتتینو . فنیقی است

، و از میان بھ آن بوده باشدنزدیکمی توانست چیزی ولی در آن جاجود نباشد، موmlkملکبا کلمۀ فنیقی 

meχاحتمالات مختلف بھ این ھم اشاره کرده بود کھ ممکن است لغت این مقام در  θutaمخفی شده باشد مِخ توُتا

)Pallottino in AA.VV. 1970, 20.(  بونفانتھ و بونفاتھBonfante e Bonfante(1985, 75)  و داوِرسا

D’Aversa(1994, 26) را برایش انتخاب می کنند)" ملت(آقای "معنی.

.grو از اینجا یونانی  ، tudunتودون .atuبا ترکی باستانی: این لغت را می توان با لغات زیر نزدیک دانست

این در بین آوارھا بسیار " . نھم-ھشتمVIII-IXخزری قرن -مقام ترکی" toudoûnosتوُدوُنوُس .bizبیزانسی 

و در ) tu-tunتون -تو(مھم بود، و علاوه بر این در نوشتھ ھای ترکی باستان مشاھده می شود، در چینی بصورت 

، کھ ,Moravcsik 1958, 317-318, EWT, 502(دیده می شود ) twdwnتودون (فارسی میانھ بصورت 
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را شاھد می آورد، و آنرا مرتبط با لغت " حاکم نظامی یک منطقھ"tutukھمینطور لغت ترکی باستان توتوک 

tu-'unghاُنگ -، با چینی تو"حاکم غیر نظامی"tutun؛ با اُیغوُری توتون tu-tuk < *tuo-tuokچینی توتوک 

- a–یک نوع تطبیق با حالت اسمی با ، می توان بھ )ΘUTA(با توجھ بھ فرم اتروسکی کلمھ.)می داند

.

۴٢.Etr.Uru, ure'signore'

"ارباب-آقا"اتروسکی  اُروُ ، اُرِ 

.TLE 366, v. cap(مشاھده می گردد Tazza di Vetuloniaپیالۀ وِتوُلوُنیا بر رویدر نوشتھ ھایھکاست لغتی 

III((,این لغت معمولا . نوشتھ شده باشدبر رویشانونیز بر روی چندین گلدان باستانی بدون اینکھ چیز دیگری

,.incerto (cfr. Pallottino in SE IV (1930), 201 sggیک واژۀ فعلی با معنی نامشخص محسوب می گردد

che si appoggia su Trombetti #; Camporeale (SE XXXV 1967, 608 sgg(.;Maggiani #

(REE 48, 102-104(( ,مجاری  - با ھونقر: در حالیکھ می توان آن را با لغات زیر مقایسھ نمودúr" ، آقا، ارباب

اوُروُق urug، اوُیغوری "جوان"urïترکی باستان اوری : ، کھ در قرن پانزدھم مستند شده است؛ در ترکی"مالک

" "vərə، چوواشی  وَرَ "توانایی باروری" oru، در لھجھ ایی تاتاری اُوروُ   " تخم، گندم، دانھ، نسل“

*uru, urï"نسل، خویشاوند")EWU, cfr. anche EWT s.v. uruγ.(طرف نوشتھ ھای این معنی بھ وضوح از

را مخاطب خود قرار داده و اورا ""uruسخنگوی  پیالۀ وِتوُلوُنیا مورد تائید قرار می گیرد، جاییکھ پیالھ اوُروُ 

بھ . نام صاحب گلدان را نشان می دھددعوت بھ ریختن نوشیدنی می کند، در حالیکھ بر روی این ظرفھا نوشتھ تنھا

نیز کھ بر روی گلدانھا نوشتھ شده اند، بھ ھمان صورت تفسیر خواھند ,uri e ureھمین صورت اوُری و اوُره 

.
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۴٣.Etr.VACAL VACIL VACL'legame'

"بند، پیوند"اتروسکی  واکال  واچیل  واکل 

کلمۀ :ھ ترتیب زیر با ترکی مقایسھ کردرا می دھد، و می توان آنرا ب" پیوند اتصال جادویی"در اتروسکی معنی 

baĝ، عثمانی باغ  "بستن"baγ*باق *اوُیغوری ، "متصل کردن–بستن "ba*با  *، از -bag*-باق*ترکیک 

... و غیره" بند، طناب"pu، چوواشی پو " پیوند جادویی"

۴۴.Etr.VECU/VECUI'nome della ninfa Vegoia'

"حوری  وِقویا- اسم نینفا"وِکوُی  / وِکوُ 

-، بھ مجموعۀ عقاید" Disciplina Etrusca-دیسیپلین اتروسکی -انظباط"اصطلاح ھمانگونھ کھ مشھور است، 

یعنی ) شامانھای زن(دکترین ھای سنتی گفتھ می شود کھ با اتروسکھا بھ ایتالیا آورده شدند، و بوسیلھ سیبل ھا

نیز Vegoiciچییوقمنتقل می شد، کھ مطابق منابع لاتینی اینھا کتابھای وLibri sibilliniِموئلفین کتابھای سیبلی 

حوری اتروسکی گرفتھ شده بود کھ نام اصلی او  وِکوُ -از نام یک نینفا) Vegoici(و کھ این نام نامیده می شد،

Vecuاز آنھا فقط چندین جملھ از طرف تارکوینیو پریسکو .بودTarquinio Prisco نقل می شود، کھ او خود

مقایسھ bekiاز یک سو آنرا با بِکی ) ٢۵٩-۶١ص ص (Adileآدیلھ . رومی با اصالتی اتروسکی بودمورخیک 

antroponimiبنا بر مستندات نامھای بود، و از سوی دیگر ، " شامان اعظم"می کند کھ بر طبق بعضی روایات 

در نوشتھ ھایش آورده شده است مانند پِچِھ Tarquinio Priscoمونث اتروسکی کھ از طرف تارکوینیو پریسکو

pece, پِچاpecia, پِکنیpecniو ھمینطور با چوواشی پیگھ و مشابھ با آنھا ،pige ترکی گویشی بیکھ ،bike

.مقایسھ می کند" خانم، خاتون، ملکھ "

۴۵.Etr.VEL 'prenome' o 'pronome' (?)
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)؟" (ضمیر"یا "  نامی کھ قبل از نام اصلی می آمد"اتروسکی  وِل 

مکررا در متون اتروسکی مشاھده می گردد کھ از طرف اتروسک شناسان نام شخص تعبیر شده Velکلمۀ وِل 

، بر اساس مقایسھ با لھجھ ھای ترکی، پیشنھاد تعبیر آن بھ صورت ضمیر سوم ) ٢٧۶-٧(Adileآدیلھ .  است

می باشد، و در ulیا olدر لھجھ ھای ترکی ، در واقع ، این ضمیر بصورت اوُل . شخص مفرد را می کند

.می باشدvelچوواشی عینا وِل 

۴۶.Etr.ΧURVAR'nel periodo'

"در زمان-در دوران"اتروسکی  خوروار 

دیده می شود، این لغت اتروسکی را، بھ نظر من، می توان Pyrgiاز لوحھ ھای فلزی Aدر نوشتۀ  لوحۀ 

بنابراین . " در زمان"، با معنی "زمانتک واژ"varو وار " دوران، زمان"xurبصورت یک ترکیبی از خور 

رتبھ، " kur، با عثمانی  کور..."، تناوب، سن وتوالیسری، "qurبا این لغات ھمانند است با لغت اویغوری قور 

".دفعھ(x)"، "زمان"qur، با قیرقیزی قور "درجھ، اندازه؛ ھم سن، معاصر

۴٧.Etr.ZIΧ 'scrivere'

"نوشتن"اتروسکی  زیخ 

، "نوشتن"çiz-mekمک  -این فعل اتروسکی، با معنی مطمئن را، با اویغوری چیز) ٧٠-٢۶٨ص (Adileآدیلھ 

.است) تربیز= جابجایی حروف در کلمات تبریز(قلبی metateticaمقایسھ می کند، کھ یک شکل 

۴٨.Etr. ZILA'principe'



یاتروسک–یشباھت ترکدربارۀ-یکیژنتیقاتتحقیجدر نظر گرفتن نتابا- اتروسک- ترکیزبانیشاوندیخو

یانیلاسمعیلعارف اسمع-آرئن: ترجمھ- ینیآلماریو

---------------------------------------------

53

"شاھزاده"اتروسکی  زیلا 

خیلی ، متون انجام گرفتھبر مبنای مشاھدات بسیاری کھ در ھمان طور کھ دانستھ است، این نوع واژۀ  اتروسکی  

کھ عملا دامنۀ –) Pauli 1882(قبلا ، در اثر خود بر روی اعداد اتروسکی Pauliپاولی . ترجمھ شدزود 

[...] Das wort zilaθ"ست ادعا کند کھ ، می توان-تحقیقات خود را بر روی کل موضوع اتروسک بسط داده بود

eine Ambtsbzeichnung enthält, wie langs festgestellt ist"..., این ادعا با تکیھ بھ آثارالبتھKarl

Otfried Müller e Wilhelm Deecke بود ، کھ بر طبق آن احتمالا برای اولین بار این تعبیر ١٨٧٧از سال

zilaبلکھ دیگران نیز، در بحث خود راجع بھ گوناگونی زیلا  Pauliنھ تنھا پاولی . ومعنی مشاھده می گردد –

zilcθiزیلک، zilcزیلاکال ، zilacalزیلاک ، zilacزیلاخ،  zilaxزیلات ، zilatزیلاذ، zilaθمانند 

dessen Nominativ"، می توانستند ادعا کنند کھ -...زیلی و غیرهziliزیلخ، zilxزیلچی ،  zilciزیلکتی،

wohl sicher als zila zu erschliessen ist."

ی اتروسکی را مطابق با شخصیتی می دانستند کھ منابع یونانی بھ فرمانده zilaاتروسکولوق ھا  کارکرد زیلا 

استراتژیست  strategòs egoúmenos o autokrátor،لیگنسبت می دادند-مجمعمنتخبسپاھیان اتروسکی 

مدح لاتینی است برای - elogiumمنتسب بھ یک اینھاو ,)cfr. Cristofani 1993, 134(ھژمونیست یا آتوکرات 

praetorر تارکوینیافرمانداTarquinia است، کھ با لشکرشexercitum habuit یک عملیات نظامی در

).Lambrechts 1959, 103(سیسیل انجام داده است 

Yulamanیولامان ,Yulay، احتمالا باشقیری  یولیای" نام ایلی"Yilaواژۀ پچنی ییلا این لغت نزدیک بھ 

ein sakrales"در حالیکھ در خزری این رتبھ نمایانگر; .)jula)EWU s.v** از یک شکل " ھمان"

Fürstentum ")EWU s.v., cfr. Moravcsik 1958 II 115, Di Cave 1999, 68, n. 114 .(

.gyulaو در ھونقری با yula*بوده باشد، کھ مطابقت می کند در ترکی با zilaفرم اسمی اتروسکی آن باید زیلا  

نتیجھ 
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delدر خاتمھ ، بھ نظر من زبانشناسی تاریخی، در چھار چوب جدید پارادیگم ممتدی از دوران پالئولیتیک 

Paradigma della Continuità dal Paleoliticoاتروسک -، کھ حالا بھ زبانھای آلتائیک و بھ رابطۀ ترک

.اعمال شده، توانستھ کمکی شایان بھ شناخت ما از اتروسکی بکند
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)عارف اسمعیل اسمعیل نیا(مئش -: سایقیلارلا : تا دیدار آینده .

****************

آلینی و کارھای علمی او

دانشگاه اوُترِخ ھلند Professor Emeritusپروفسور اِمِریتوس  ) ایتالیا-، تورینو١٩٢۶تولد (ماریو آلینی 

,University of Utrecht تدریس می کرد، الان او ساکن ١٩٨٧تا ١٩۵٩جایی کھ او از سالImpruneta در

Quaderni di semanticaنظری و کاربردی سمانتیک ، -او موسس و سردبیر مجلۀ تئوریتیک. ایتالیا است

Linguarum Europaeدر یونسکوتا زمان اخیر، او رئیس اطلس زبانھای اروپایی . است at UNESCOاست .

یدرضمناومعرفاصل. شناختھشدھاستیمتخصص) یششناسیگو(یالکتولوژیدۀنیاستودرزمیموئلفصدھااثرعلمAlineiینیآل

Paleolithic Continuity"ینھسنگیممتدبودنازدورانپاریتئور"

Theoryدرآنجابودھاندینھسنگیدراروپابوجودآمدندوازدورانپارییھندواروپایمعتقداستکھزبانھاینتئوریباشد،ایم  .

" ینھسنگیازدورانپاریممتدیتئور"،کھدربوجودآمدنیزبانشناسۀنیاودرزمیعلمیافتھھاینیازمھمتر

" یکیولوژیقانونب"یھتئوریلزبانھابھمحافظتازخوداست،کھبرعلیعاملمھمبودند،مربوطبھم

.استlexical self-datingومتدیراتزبانییدرتغ
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آلینی یکی از معدود " Pavle Ivicبنا بھ . یک پیشرو د زمینۀ استفاده از کامپیوتر در زمینۀ زبانشناسی بودAlineiآلینی 

فتھ ھای جدید این خواستھ و توانایی را داشت کھ نتایج یا٦٠زبانشناسان اروپائی است کھ در اوایل سالھای 

."تکنولوژی را در پژوھش زبانشناسی بھ کار برد

موقعیت ھای علمی قبلی

 سردبیر عالی مجلۀ : ١٩٨٠از سال»Quaderni di Semantica«.

اطلس زبانھای اروپایی، یک پروژۀ تحت نظر ) ١٩٨٢از (موسس، معاون رئیس و رئیس : ١٩٩٧- ١٩٧٠

.یونسکو

ادبیات ایتالیایی، دانشگاه اوترخ ھلنداستاد تمام زبان و : ١٩٩٧- ١٩٦٨.

استاد زبان و ادبیات ایتالیایی، دانشگاه اوترخ ھلند: ١٩٦٨- ١٩٦٢.

پروفسور اسیستان زبان و ادبیات ایتالیایی، دانشگاه اوترخ ھلند: ١٩٦٢- ١٩٥٩.

 مشاور شرکتOlivettiدر تحقیقات پیشرفتھ بر روی زبانشناسی  کومپیوتریزه.

 مشاورIBMدر تحقیقات پیشرفتھ بر روی زبانشناسی  کومپیوتریزهدر.

Fellowships

 جفرافیای زبانی(و ژئولینگویستیک ) گویش شناسی(عضو افتخاری جامعۀ دیاکتولوژی : ١٩٩۶از سال(

جفرافیای زبانی(و ژئولینگویستیک ) گویش شناسی(دیاکتولوژی رئیس جامعۀ بین المللی : ١٩٩٦- ١٩٨٩(

جامعۀ زبانشناسان اروپارئیس : ١٩٨٩.

فلوشیپ تحقیقاتی در انستیتوی تحقیقات پیشرفتۀ ھلند: ١٩٨٠- ١٩٧٩.

 سوئد(عضو عالی آکادمی سلطنتی گوستاو آدولف اوُپسالا(
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 سوئد(عضویت در آکادمی سلطنتی گوستاو آدولف اوُپسالا(

عضو موسس جامعۀ زبانشناسی ایتالیا.

 ایتالیا(عضویت آکادمی پلوریتانا، مِسسینا.(

عضو موسس جامعۀ بین المللی زبانشناسی و جغرافیای زبانی

PCPبعد از کارھای علمی آلینی

پژوھش زبانشناسی و سِمیولوژیک(ساختار ، تاریخ و جغرافیای : زبان و لھجھ ھا(

 گویش شناسی، (معنایی در گویش ھای ایتالیایی و اروپایی -گسترش سمانتیکی: از توتِمیزم تا مسیحیت مردمی

)نشانھ شناسی-زبانشناسی ، سمیولوژی

 ٢٠٠٣یک شکل باستانی ھونقری : اتروسکیIl Mulino

 گاه (بسوی یک افق نوین زمانی : فرھنگی-نشانھ شناختی و تاریخی-، تحقیقات سمانتیکی)١٩٩١(آلینی، ماریو

لھجھ ھا و لھجھ شناسی در سالھای " Atti del Colloquio، در )گویش ھا(برای شکل گیری لھجھ ھا ) شمارانھ

.pp 43–65, ١٥، "مجلۀ ایتالیایی لھجھ شناسی",)Lecce: 9-11/5/1991(" نود

 بسوی یک افق جدید در گاه شماری : ، گویش شناسی، انسانشناسی فرھنگی، باستانشناسی)١٩٩٢(آلینی، ماریو

AA.VV., Nazioarteko dialektologia biltzarra.Agirak. Actasشکل گیری گویش ھای اروپایی، در 

del Congreso International de Dialectologia Euskaltzaindia (Bilbo: 21-25/10/1991),

Bilbo, Bonaparte, 1992, pp. 577–606.

 بولونیا  انتشارات . تئوری ممتد بودن–١، منشاء ھای زبانھای اروپایی، جلد )١٩٩٦(آلینی، ماریوIl Mulino.
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 ٢جلد ) .  ادامھ دار بودن(تئوری ممتد بودن–١، منشاء ھای زبانھای اروپا، جلد )٢٠٠٠-١٩٩٦(آلینی، ماریو :

بولونیا . ٢جلد ). اِتنولینقویستیک(زبانی -جامعھ از دوران مزولتیک تا دورۀ آھن در مھم ترین نواحی قومی

.Il Mulinoانتشارات 

 ١٩٩٧(آلینی ماریوa(;حیوانی، در انتشارات دانشکده ادبیات، ھنر، و علوم - ینی رقص مردمی نماد-منظر جادویی

.Les zoonymes,Nouvelle série, n. 38؛ )فرانسھ(انسانی نیس 

 ١٩٩٧(آلینی ماریوb(;لھجھ "یک مقالھ برای باستانشناسی، : دینی در گویش ھای اروپایی-انگیزه ھای جادویی

"جغرافیایی-شناسی و زبانشناسی

 ١٩٩٧(ماریو آلینیd(, مجلۀ ایتالیایی لھجھ "تئوری ممتد بودن و بعضی نمونھ ھا از لغات گویشی نئولاتینی ، در

.pp. 73–96, ٢١, " شناسی

 ١٩٩٨(آلینی، ماریوa(,تئوری ممتد بودن ، در، : بسوی یک مدل غیر مھاجمی منشاء ھای ھند و اروپاییM.

Pearce and M. Tosi (eds.), Papers from the EEA Third Annual Meeting at Ravenna 1997.

Vol. I: Pre-and Protohistory, pp. 31–33.

 ١٩٩٨(آلینی، ماریوb(, در " تئوری ممتد بودن"مسدلۀ اتنوژنسی  لادین در پرتوMondo Ladino. در "

Vigo di(گردھمایی میان رشتھ ایی )". آلپ(مقالات گردھمایی لادین ھا در دولومیت  Fassa, 11-14/9/1996),

XXII, pp. 459–487.

١٩٩٨(ماریو، آلینیc(, سمانتیکی و اتیمولوژیکی ، در –منظری جدید در پژوھش تاریخی»Quaderni di

Semantica» 19,2, کنگرۀ ٣٠مقالاتSLI٢١٢–١٩٩. بوداپست، بولتزونی، ص ص.

 ٢٠٠٠(آلینی، ماریوa(,ادامھ دار بودن از دوران مزولیتیک تا آھن در :٢جلد . منشائ ھای زبانھای اروپا

.Il Mulinoمھمترین نواحی اروپا، بولونیا، 

 ٢٠٠٠(آلینی، ماریو (آلینی، ماریوa(,ادامھ دار بودن از دوران مزولیتیک تا : ٢جلد . منشائ ھای زبانھای اروپا

.Il Mulinoآھن در مھمترین نواحی اروپا، بولونیا، 
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